






فلسفه دوستی و معیارهای انتخاب دوست در آیات و روایات 
 علی سلیمانی امیری 
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طلبه و حفظ قرآن در مصاحبه با حجت الاسلام هاشمی

 علی رضایی
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 محمد عبداللهی نیا
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره سوم

فلسفه دوستی و معیارهای انتخاب دوست در آیات و روایات
  علی سلیمانی امیری*

* طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه امراللهی )ره(

چکیده
که در روایات معصومین؟عهم؟ جایگاه خاصی دارد. از طرفی  دوستی از مسائل مهمی است 
که موجب  آفت های بسیاری است  افراد جامعه دچار  از روابط دوستانه رایج میان  بسیاری 
انحراف انسان ها از مسیر رشد شده. مقاله حاضر تلاش دارد با بررسی آیات و روایات موجود 
آسیب باید  که یک رابطه دوستانه بدون  در موضوع دوستی و دوست یابی، مبانی و اصولی 
کید فراوانی دارند  داشته باشد را تبیین نماید. در مورد فلسفه دوستی، روایات بر چند نکته تا
از جمله دوستی با اهداف دنیایی نباشند بلکه اهداف دوستی معنوی و الهی باشد. همچنین 
باید  زندگی  در  اهداف خود  به  رسیدن  برای  اینکه  بر  که دوستان علاوه  زیادی شده  کید  تا
نسبت به یکدیگر هدایتگر باشند، لازم است در دیگر نیازهای زندگی حمایتگر یکدیگر نیز 
که بیانگر  باشند. روایات بسیاری در مورد اهمیت امتحان افراد قبل از دوستی با آنها نقل شده 
نیز  آخر  در  است.  خوب  دوست  شرایط  واجد  غیر  و  نااهل  افراد  با  نکردن  دوستی  ضرورت 
مورد  آنها  از  مقاله چندی  این  در  که  برشمرده اند  را  ویژگی های دوست خوب  بسیار  روایات 

گرفته اند. بررسی قرار 
کلیدواژه ها: فلسفه دوستی، رابطه دوستانه، روایات، امتحان
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مقدمه
خداوند متعال انسان ها را موجوداتی اجتماعی آفرید و آسایش، آسودگی و همچنین رشد و 
کامل تر می شود این نکته  پیشرفت آنها را در بستر اجتماع قرارداد. انسان ها نیز هرقدر فهم آنها 
که به دیگران نیازمندند و باید با آنها تعامل داشته باشند تا نیازهای متقابل  را بیشتر درمی یابند 
که با بدون توجه به دیگران تمامی خواسته های  یکدیگر را بر طرف سازند. برای مثال نوزادی 
گریه برآورده می کند به مرورزمان احترام به دیگران و صبر در مقابل خواسته ها  خود را با زور و 

را می آموزد.
انسان با ورود به سنین نوجوانی نسبت به خانواده احساس استقلال می کند و دوست دارد 
در جامعه به عنوان شخصی بالغ خودش تصمیمات زندگی اش را بگیرد نه اینکه پدر و مادرش 
کنند. در این مرحله نوجوانان احساس نیاز بسیار زیادی نسبت به وجود  برای او تصمیم گیری 
گرفتن تصمیمات و عواقب آنها  که آنها را در  همنشین و دوستی غیر از اعضای خانواده دارند 
، میرزایی، محمد جانی،1397،  کرده و در مشکلات موجب آرامش آنها بشود )ککشاورز همراهی 

بلوغ و بحران هویت در دوران نوجوانی و نقش آن در دوست یابی(.
اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  دوست یابی  مسئله  یافتن  اهمیت  عوامل  از  دیگر  یکی 
که دو نفر در عقاید و رفتار مانند یک  تأثیرگذاری متقابل دوستان بر یکدیگر است تا جایی 
کرم؟ص؟ در این حدیث به همین مطلب  کالبد فعالیت می کند. نبی ا که در دو  روح می شوند 
حَدُکُمْ  مَنْ  یُخَالِل «)طوسی، 1414ق، ص 518(. 

َ
اشاره می نماید: »الْمَرْءُ عَلَی  دِینِ  خَلِیلِهِ  فَلْیَنْظُرْ أ
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سوم
شماره 

سانی آراء  - 
صلنامه علمی اطلاع ر

دوف

که در روز قیامت  که در روایات آمده  نتیجه این تأثیرات متقابل و همبستگی ها تا جایی است 
انسان با دوستان خود محشور می گردد و جایگاه یکسانی خواهد داشت )مجلسی، 1403ق، 

ج 17، ص 13(.
بسیار  کلمات  و  گرفته  قرار  خاصی  موردتوجه  روایات  در  دوست  انتخاب  ازاین رو 
امام  از  روایتی  در  مثلاً  است.  این مطلب  از ضرورت  کاشف  که  دارد  تکان دهنده ای وجود 
عَ  عْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّ

َ
خْوَانِ وَ أ کْتِسَابِ الِْ اسِ  مَنْ  عَجَزَ عَنِ ا عْجَزُ النَّ

َ
علی؟ع؟ نقل شده است: »أ

از  که  است  کسی  مردم  ناتوان ترین  278(؛  ص   ،71 ج  1403ق،  )مجلسی،  مِنْهُم «  بِهِ  ظَفِرَ  مَنْ 
از دست  دارد  که  را  که دوستی  کسی است  او  از  ناتوان تر  و  باشد،  کردن دوست عاجز  پیدا

بدهد.
که بیشترین نیاز را به دانستن اصول دوستی و انتخاب دوست دارند در درجه اول  گروهی 
خود نوجوانان هستند و در درجه بعد خانواده ها و مربیان. تبیین این مسئله برای نوجوانان 
موجب توجه و حساسیت آنها در انتخاب دوست و اصلاح روابط دوستانه غیرصحیح ایشان 
کامل و تسلط  گاهی  آ که در صورت  می گردد. نیاز خانواده ها و مربیان نیز ازاین جهت است 
گاه  بر اصول رابطه دوستی و دستیابی می توانند نوجوانان را از اشتباهات خود در این زمینه آ

کرده و راهنمایی های صحیحی به آنها داشته باشند.
آن توجه داشت عبارت است از اینکه  آیات و روایات به  که باید در بررسی  نکته مهمی 
توصیه های معصومین راجع به دوست و دوستی متناسب با جایگاه رابطه دوستی در سیر رشد 
کلمات خویش برای مسئله دوستی ارائه داده اند؛ بنابراین نباید  که در  انسان و حکمتی است 
که با اصول صحیح رفاقت و جایگاه  بیانات ایشان را در مورد دوستی هایی صادق دانست 

صحیح دوستی در زندگی مطابقت ندارند.
پرشمار  روایات  بیان  به  اغلب  دوست یابی  و  دوست  زمینه  در  شده  انجام  پژوهش های 
که همگی مفید  کرده اند  کلی دسته بندی  را به صورت  پرداخته اند و در برخی موارد روایات 
که بتوان از آنها حکمت و  و مورداستفاده هستند. اما اثر پیش رو درصدد بیان روایاتی است 

کرد. جایگاه دوستی را انتزاع نمود و اصول محکمی را برای دوستی ها تنظیم 
ازاین رو ابتدا به مسئله مهم حکمت و فلسفه دوستی و جایگاه دوست در رشد انسان از 
که از فلسفه  منظر روایات پرداخته می شود و در مرحله بعد برخی ویژگی های دوست خوب 
که در  که سایر ویژگی هایی  گرفته اند را موردبحث قرار می گیرد. بدیهی است  دوستی سرچشمه 
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این مقاله به آن اشاره نمی شود نیز از معیارهای مهم برای انتخاب دوست به شمار می روند اما 
که ضامن ایجاد رفاقتی مطابق با اصول دوستی  دغدغه اصلی این نوشته بیان معیارهایی است 

صحیح است.

فلسفه دوستی
بر افکار و اعمال انسان دارد در صورت عدم رعایت  که  تأثیری  رابطه دوستی به جهت 
اصول و حدومرزها و ندانستن جایگاه و نقش دوست در زندگی، ممکن انسان را تا حدی به 
که عاقبت او را ختم به شر نماید. ازاین رو برای تبیین صحیح جایگاه  سقوط و رذالت بکشاند 

رفاقت و رفیق در زندگی انسان سه مطلب و مقدمه را باید دانست:

1. هدف الهی
انسان ها در زندگی خود اهداف مختلفی را دنبال می کنند و تمام تلاش خود را برای رسیدن 
توجه  که  است  این  دوستی  صحیح  جایگاه  در  نکته  اولین  می گیرند.  کار  به  اهداف  آن  به 
بیان دیگر  به  انسان ها است.  اهداف مشترک  به  برای رسیدن  روابط دوستانه  باشیم،  داشته 
کار مشخصی  کمک و همکاری دو نفر برای رسیدن به جای خاصی یا انجام  رفاقت یعنی 
شود.  ممکن  اصلاً  یا  کند  پیدا  سرعت  متقابل  کمک  به وسیله  چیز  آن  تحقق  که  به گونه ای 
از بین برود و ممکن است هدف  کوتاه مدت باشد و سریع  حال ممکن است هدف رفاقت 

بلندمدت باشد و دوستی دوام بیشتری داشته باشد.
بلکه  نیست  مشترک  هدف  به  رسیدن  برای  کمک  دوستی  از  افراد  بعضی  انگیزه  گاهی 
وجدان  مشارکتی  به صورت  خوب  کارهای  انجام  با  می کنند  سعی  اما  دارند  دیگری  انگیزه 
که انگار هدف دوستی ما انجام این  را طوری جلوه دهند  را فریب دهند و رابطه شان  خود 
کار خیر است. درحالی که چنین نیست هدف رفاقت باید اصل و تمام ماهیت دوستی باشد 
کم رنگ شود و قابلیت بازگشت وجود نداشته باشد رفاقت نیز  گر این هدف  که ا به گونه ای 

گردد. کم رنگ 
که هدف دوستی باید چه چیزی  مهم ترین مسئله در هدف محور بودن دوستی این است 
دوستی  پیوند  ایجاد  برای  انسان ها  مشترک  هدف  که  است  این  شایسته  چیزی  چه  باشد؟ 

باشد؟
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از منظر روایات دوستی ها در دنیا با دو نوع هدف برقرار می گردد: یک نوع اهداف الهی 
 ، و نوع دوم اهداف غیر الهی و مادی. اهداف الهی مانند جهاد، امربه معروف و نهی ازمنکر
به جیب زدن  باهدف  رفاقت  مانند  نیز  مادی  اهداف  ازاین قبیل.  و  خدا  راه  در  علم  کسب 
کردن در اوقات ناخوشی باشد. بله  آرامش یا درد دل  که صرفاً برای خندیدن،  پول، رفاقتی 
که با اهداف الهی باشد نیز آرامش، همدردی و شادی را به دنبال خواهد داشت  دوستی هایی 

اما هیچ یک از این موارد هدف از دوستی الهی نخواهند بود.
امام  گرفته اند.  قرار  نهی  مورد  روایات  در  هستند  مادی  آنها  اهداف  که  رفاقت هایی 
هَا تَصِیرُ عَدَاوَةً 

َ
ِ فَإِنّ

نْیَا فِي غَیْرِ الّلَ
ُ

کَانَتْ فِي الدّ ةٍ 
َ
 خُلّ

ُ
کُلّ لَا 

َ
صادق؟ع؟ در این باره می فرماید: »أ

که در دنیا در راه غیر  گاه باش! هر دوستی  یَوْمَ الْقِیَامَة« )مجلسی، 1403ق، ج 66، ص 237(؛ آ
خدا باشد، روز قیامت تبدیل به دشمنی می گردد.

که صرفاً  اما دوستی هایی  راه خدا باشد ماندگار خواهد بود  که در  از طرفی رفاقت هایی 
با اهداف مادی شکل می گیرد به علت بروز خودخواهی طرفین به جدایی منجر خواهد شد 
که در این نوع از دوستی ها پایداری دوستی منوط به منافع مادی است و بسیاری از منافع  چرا 
»وُدَّ  از امام علی؟ع؟ نقل شده:  مادی انسان ها با یکدیگر تزاحم خواهد داشت. در روایتی 
سْبَابِه « )تمیمی آمدی، 1366، ص 137(؛ دوستی پسران دنیا )اهل 

َ
نْیَا یَنْقَطِعُ لِانْقِطَاعِ أ

ُ
بْنَاءِ الدّ

َ
أ

که  آن غرض دنیوی  آن، یعنی بریده شدن  دنیا( بریده می شود به سبب بریده شدن اسباب 
علّت آن دوستی باشد.

که هدف از خلقت  که در بحث هدف دوستی ها مطرح می شود این است  نکته دیگری 
ما انسان ها رسیدن به سعادت است یعنی تلاش روزافزون برای به کارگیری تمام استعدادهای 
وجودی در راه پرستش خداوند )مطهری، 1384، ج 29، ص 337(. تقرب الهی ممکن است 
مصادیق مختلفی داشته باشد. ممکن است تقرب یک نفر در جامعه به واسطه درس خواندن 
که هر انسانی متناسب با استعدادی  کارکردن. مهم این است  باشد و تقرب دیگری به واسطه 
کند. این هدف و مقصد چیزی است  که دارد به وظیفه خود در برابر نعمت های پروردگار عمل 
راه  در  انسان  که  را دارد  این  و شایستگی  زندگی است  و دنبال کردن در  برگزیدن  که شایستة 
رسیدن به آن با برقراری رابطه دوستانه از موانع موجود در راه رسیدن به این هدف به سادگی 

کند. بگذرد و با سرعت زیاد به واسطه یاری و همراهی دوستی خیرخواه به سمت آن حرکت 
حرکت  و  کمال  مسیر  پیمودن  بهتر  برای  انسان  زندگی  در  دوست  وجود  اساس  بنابراین 
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اصلی.  هدف  این  برای  هستند  مقدمه ای  که  است  اهدافی  دیگر  و  متعال  خداوند  به سوی 
که انسان با وجود رفیق بتواند در راه اهداف ارزشمند و الهی  دوستی واقعی و پایدار آن است 
خود در زندگی رشد و پیشرفت بهتری داشته باشد. با این توضیح منظور این روایت مشخص 
عْضَائِه « )تمیمی آمدی، 1366، ص 414(؛ 

َ
شْرَفَ  أ

َ
مَا فَقَدَ أ

َ
نّ

َ
أ َ
ِ  فَک

خاً فِي  الّلَ
َ
می گردد: »مَنْ  فَقَدَ أ

گویا نیابد شریف ترین اعضای خود را، یعنی برادر در  که نیابد برادری را در راه خدا پس  هر 
راه خدا به منزله شریف ترین اعضای انسان است )آقا جمال خوانساری، 1384ش، ج  5، ص 

.)472

2. هدایتگری
که در تبیین صحیح جایگاه دوستی در زندگی باید به آن توجه داشت و در  عنصر بعدی 
آن اشاره شد، هدایتگری دوستان نسبت به یکدیگر برای رسیدن به هدف  خلال بحث به 
گرفتن آنها در تقرب به  الهی رفاقت است. این عنصر نقش اساسی در پیشرفت افراد و سرعت 
خدا دارد. فرمایش امیرمؤمنان؟ع؟ در روایت ذیل به همین جایگاه دوست اشاره دارد. ایشان 
« )تمیمی آمدی، 1366،  خْیَار

َ
نْجَی مِنْ شَرٍّ مِنْ صُحْبَةِ الْ

َ
دْعَی لِخَیْرٍ وَ أ

َ
می فرماید: »لَیْسَ شَيْ ءٌ أ

از شر  را  او  و  به عمل خیر دعوت نکرده  را  انسان  با خوبان  از دوستی  بهتر  ص441(؛ چیزی 
نجات نمی دهد.

3. حمایتگری
کمال انسانی و سعادت،  که مقدمه ای است برای یاری رساندن متقابل در راه  مسئله مهمی 
عبارت است از اینکه دوستان علاوه بر هدایتگری راهنمایی های معنوی، از جهت نیازهای 
کمال و سعادت  که رسیدن به  مادی و احتیاجات روانی نیز به یاری یکدیگر بپردازند. چرا
که انسان موانع مادی و روانی را از پیش روی خود بردارد و آنها را مدیریت  متوقف بر این است 
کند )شکری نیا، حسینی زاده، 1394، تحلیل و بررسی مسئله دوستی در روایات، نشریه معرفت، 
فراوانی  آموزه های اسلامی اهمیت  از منظر  ش 209، صص 29-43(. این جایگاه در دوستی 
آمدی،  )تمیمی  عَاضُد«  التَّ وَ  رَافُدُ  التَّ وَجَبَ   الْوُدُّ  نَبَتَ   »إِذَا  می فرماید:  امیرمؤمنان؟ع؟  دارد. 
کمک رساندن به یکدیگر و پشتیبانی از یکدیگر  1366، ص414(؛ هرگاه بذر دوستی بروید، 

واجب می گردد.
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بنابراین از منظر روایات رابطه صحیح دوستانه به معنی حمایت افراد در نیازهای مادی 
که هدفی  کمال انسانی و سعادت است  آنها برای رسیدن به  و روانی و هدایت و راهنمایی 
کریم نیز در سوره توبه به همین فلسفه و حکمت بیان شده برای  الهی و غیرمادی است. قرآن 
مُرُونَ 

ْ
یَأ بَعْضٍ  وْلِیاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  الْمُؤْمِناتُ  وَ  الْمُؤْمِنُونَ  »وَ  جایگاه دوستی در زندگی  اشاره دارد: 

ولئِكَ 
ُ
أ رَسُولَهُ  وَ   َ الّلَ یُطِیعُونَ  وَ  کاةَ  الزَّ یُؤْتُونَ  وَ  لاةَ  الصَّ یُقِیمُونَ  وَ  رِ 

َ
الْمُنْک عَنِ  یَنْهَوْنَ  وَ  بِالْمَعْرُوفِ 

یزٌ حَکِیمٌ« )توبه، 71( ؛ مردان مؤمن و زنان مؤمنه دوستان یکدیگرند و  َ عَزِ  الّلَ
َ

ُ إِنّ سَیَرْحَمُهُمُ الّلَ
بین آنها رابطه و صله مودّت و عواطف محبت آمیز حکم فرماست، امربه معروف و نهی ازمنکر 
می کنند، نماز را بپا می دارند، زکات را ادا می نمایند، خدا و پیغمبر را اطاعت می کنند. اینها 
که البته رحمت الهی شامل حالشان می شود. خداوند غالب و حکیم است. در این  هستند 
آیه شریفه در مورد روابط دوستانه مؤمنین با یکدیگر هم به جلوه هدایتگری و هم حمایتگری 
اشاره شده و در آخر به هدف والای عاقبت به خیری و سعادت اشاره می نماید. شهید مطهری 

در توضیح این آیه اشاره می کند:
کریمه قسمت هایی به طور علت و معلول و سبب و مسبّب مترتب بر یکدیگر  »در این آیه 
ذکر شده است: لازمه ایمان حقیقی و واقعی - نه ایمان تقلیدی و تلقینی - رابطه وِداد و علاقه 
به سرنوشت یکدیگر است و لازمه این محبت و علاقه امربه معروف و نهی ازمنکر است. لازمه 
پروردگار  به  و خضوع نسبت  به وظیفه عبادت  بندگان است  قیام  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
کمك و دستگیری از فقرا یعنی زکات، و بالاخره لازمه امربه معروف  ، و قیام به وظیفه  یعنی نماز
و نهی ازمنکر اطاعت  خدا و رسول و زنده شدن همه دستورهای دینی است. لازمه همه اینها 
کارهای خود را بر سنت حکیمانه  که  که رحمت های بی پایان خداوندِ قادرِ غالب  این است 

اجرا می کند شامل حال می گردد« )مطهری، 1384، ج  20، ص 196(.

ویژگی های دوست خوب
وجود  بسیاری  روایات  خوب  دوست  ویژگی های  و  دوست  انتخاب  معیارهای  بحث  در 
که به صورت مفصل به این مسئله پرداخته اند و ما نیز تعدادی از آنها را مورد بررسی قرار  دارد 
خواهیم داد اما پیش از ورود به بحث معیارهای دوست خوب و بررسی روایات شایسته است 

کاربردی در این باره اشاره ای شود. به اهمیت آزمایش افراد قبل از دوستی با آنها و نکاتی 
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آزمودن افراد برای دوستی
به عنوان  آنها  انتخاب  و  دوستی  از  قبل  افراد  امتحان  مسئلهٔ  به  اهل بیت؟عهم؟  روایات  در 
دِیقِ   همراه زندگی توصیه فراوانی شده است. امام علی؟ع؟ در این باره می فرماید: »لَا تَثِقْ  بِالصَّ
در  نکن.  اعتماد  دوست  به  آزمایش  از  قبل  ص747(؛  1410ق،  آمدی،  )تمیمی  الْخِبْرَة«  قَبْلَ  
حَداً 

َ
روایت دیگری امام حسن؟ع؟ خطاب به یکی از فرزندانشان می فرماید: »یَا بُنَيَّ لَا تُؤَاخِ أ

ی تَعْرِفَ مَوَارِدَهُ وَ مَصَادِرَهُ فَإِذَا اسْتَنْبَطْتَ الْخِبْرَةَ وَ رَضِیتَ الْعِشْرَةَ فَآخِهِ عَلَی إِقَالَةِ الْعَثْرَةِ وَ  حَتَّ
الْمُوَاسَاةِ فِي الْعُسْرَة « )ابن شعبه حرانی، 1363، ص233(؛ ای پسر جانم! با احدی برادری 
کجا ها می آید و چه ریشه ای دارد، و چون خوب از حالش  کجا ها می رود و  نکن تا بدانی 
گذرید و  کن به شرط اینکه از لغزش هم در  گاه شدی و معاشرتش را پسندیدی، با او برادری  آ

در تنگدستی چیزی از یکدیگر دریغ نداشته باشید.
که وقتی انسان  که در روایات به آن اشاره شده ازاین جهت است  ضرورت اهمیت این مسئله 
شخصی را به عنوان دوست خود برمی گزیند محبتش نسبت به آن شخص شدت پیدا می کند 
و این محبت شدید در رابطه دوستانه باعث اثرپذیری از طرف مقابل خواهد شد. به گونه ای 
گر انسانی دارای  گفتار و حتی بینش و افکار انسان تحت تأثیر قرار می گیرد. حال ا که رفتار و 
اشکالات جدی در شخصیت خود باشد، دوست او دیگر توجهی به این مشکلات شخصیتی 
که در رابطه دوستانه وجود دارد مانع از توجه به نقاط ضعف  نخواهد داشت چون محبتی 
طرف مقابل می گردد. علاقه دوستانه مانند پرده ای همه نقصان ها و ضعف ها را می پوشاند و 

این باعث دوستی انسان با افراد ناشایست و اثرپذیری در زمینه های نادرست می گردد.
گردد از جمله اینکه باید مواظب بود اهمیت  در آزمودن افراد لازم است به چند نکته توجه 
که امیرمؤمنان؟ع؟  سنجیدن دوستان منجر به سخت گیری های افراطی در این زمینه نشود چرا
 مَنْ  لَا عَیْبَ  فِیهِ  قَلَ  صَدِیقُه « )ورام بن ابی فراس، 1410ق، ج 1، ص 

َ
می فرماید: »مَنْ  لَمْ  یُؤَاخِ  إِلّا

کم خواهند شد. که بخواهد جز با افراد بی عیب دوستی و برادری نکند، دوستانش  کسی  73(؛ 
لازمه  ازاین جهت  شد،  نزدیک  آنها  به  کمی  باید  افراد  سنجیدن  برای  اینکه  دیگر  نکته 
کم رنگی با آنها داشته باشیم تا از صلاحیت  که یک دوستی ظاهری و  آزمودن دیگران این است 
کسی برای  گر با سنجیدن های عاقلانه صلاحیت  کنیم. در آخر نیز ا ایشان اطمینان حاصل 
ما روشن شد و او را به عنوان دوست برگزیدیم نباید به حرف ها و بدگویی های دیگران درباره 
از دوست خود،  که  کسی  رابطه می فرماید: » امیرمؤمنان؟ع؟ در همین  نماییم.  توجه  دوست 
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اطمینان و استقامت در دین و درستی در راه ورسم زندگی ببیند، دیگر نباید به سخنان این وآن 
کند« )نهج البلاغه، خطبه 141(. توجه 

1. تقوا
گرفته است و از  که در روایات زیادی موردتوجه قرار  مهم ترین ویژگی رفیق و همراه خوب 
که سلامت رابطه دوستانه را ضمانت می کند رعایت  اساسی و ریشه ای ترین معیارهایی است 
ءُ یَوْمَئِذٍ 

َ
خِلّا

َ
تقوا است. قرآن در سوره مبارکه زخرف به اهمیت تقوا در دوستی اشاره می کند: »الْ

قِین « )زخرف، 67(؛ در روز قیامت بعضی دوستان با بعضی دیگر   الْمُتَّ
َ

بَعْضُهُمْ  لِبَعْضٍ  عَدُوٌّ إِلّا
که در صورت  دشمن اند مگر متّقین . در این آیه شریفه ویژگی تقوا به عنوان معیاری معرفی شده 

وجود آن دوستی انسان ها به بیراهه نمی رود و منجر به دشمنی در آخرت نمی گردد.
که زیان می رساند.  کردن از چیزی  تقوا در لغت از ریشه »وقی« است به معنای نگهداری 
کار می رود )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲–۱۹۹۲، ص 881(.  گاهی نیز در معنای ترس و خوف به 
که با هوا و هوس های آنی او موافق است  که انسان از اموری  معنای اصطلاحی تقوا این است 
کند. بنابراین تقوا  گرفته منافات دارد خود را »نگهداری«  که در پیش  اما با هدف او و اصولی 
که می خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل  کلمه لازمه زندگی هر فردی است  به معنای عامّ 
که موردبحث ماست یعنی  کند و از اصول معینی پیروی نماید. اما تقوای دینی و الهی  زندگی 
گناه  کرده و خطا و  که دین در زندگی معین  اینکه انسان خود را از آنچه از نظر دین و اصولی 
کند و مرتکب آن نشود )مطهری، 1384، ج   و پلیدی و زشتی شناخته شده، حفظ و صیانت 

23، ص 692(. 
که صفت تقوا را به عنوان اساسی و مهم ترین ویژگی دوست خوب قرار داده، به  خصوصیتی 
که در بیان شد مربوط می شود. وقتی جایگاه دوستی در زندگی حمایت و  همان فلسفه دوستی 
کار  کمال و تقرب الهی باشد و انگیزه های مادی در  راهنمایی افراد برای پیمودن سریع تر مسیر 
گریزی ندارد از اینکه سراغ افراد باتقوا برود. چون طبق این دیدگاه، بهترین یار  نباشند، انسان 
که خود او نسبت به خدا مقرب باشد. کسی است  و همراه در رسیدن به سعادت و تقرب الهی 
کِرَامَ   اسِ  مَنْ  خَالَطَ  سْعَدُ النَّ

َ
کرم؟ص؟ نقل شده است: »أ در روایتی بسیار زیبایی از پیامبر ا

مردم  با  که  است  کسی  مردم  خوشبخت ترین  ص112(؛   ،74 ج  1403ق،  )مجلسی،  اس «  النَّ
کَرَم دارد.  که  کسی  کریم به معنای  کریم است و  کِرام جمع  کند. واژه  بزرگوار دوستی و معاشرت 
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کار رود به معنای اخلاق و افعال پسندیده است. البته این لفظ  کرم هرگاه در مورد انسان  به 
کار می رود )راغب اصفهانی، ۱۴۱۲–۱۹۹۲، ص 707(. پس  فقط در مورد نیکی های بزرگ به 

کرم در این روایت به معنای بزرگواری و اخلاق پسندیده است.
کریم بودن انسان ها را به درستی و روشنی بیان نموده. خداوند  کریم معیار بزرگواری و  قرآن 
کُم « )حجرات، 13(؛ همانا  تْقا

َ
ِ  أ مْ  عِنْدَ الّلَ

ُ
کْرَمَک

َ
 أ

َ
متعال در سوره مبارکه حجرات می فرماید: »إِنّ

گرامی بودن نزد خداوند تقوا  بزرگوار ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. یعنی معیار 
خواهد  متعال  خداوند  نزد  بالاتری  جایگاه  و  ارزش  دارد  بیشتری  تقوای  که  کس  هر  است. 
گرامی اسلام صلی الله علیه و  که طبق فرموده رسول  داشت. بنابر این مراد از مردم بزرگواری 
آنها خوشبخت ترین مردم اند، انسان های با تقوا می باشند. از این جهت  آله، همنشینان با 
کننده یک رابطه دوستانه خوب و موفق و الهی می باشد  که تضمین  اولین و مهم ترین معیار 

تقوا است.
قْوَی « )مجلسی، 1403ق،  خْوَانَ  عَلَی  قَدْرِ التَّ حْبِبِ  الِْ

َ
در روایتی امام علی؟ع؟ می فرماید: »أ

ج 71، ص 187(؛ دوستان و برادران دینی خود را به اندازه تقوایشان دوست بدارید. این فرموده 
میزان  کنترل  برای  ویژگی  اصلی ترین  تقوا  اینکه  به  دارد  اشاره  مستقیم  به صورت  امیرمؤمنان 
که تقوا داشته باشد دوستی با او و محبت به او  کسی  محبت به دوستان است. در حقیقت 
گر باهدف الهی و در مسیر خدا باشد علاوه بر اینکه انسان را در تقرب به خدا رشد می دهد،  ا

باعث درامان ماندن از هرگونه خیانت و بی صداقتی و بی عزتی در رفاقت می گردد. 

2. امربه معروف و نهی ازمنکر
که در روایات نیز به آن اشاره شده بیان  یکی دیگر از اساسی ترین ویژگی های دوست خوب 
نقاط منفی و اشتباهات طرف مقابل است به شرط اینکه این تذکرات به صورت خیرخواهانه 
و با هدف اصلاح باشد و همچنین با بیانی اثرگذار و لطیف در موقعیتی مناسب انجام شود. 
غْرَاك « )تمیمی 

َ
كَ  مَنْ  أ امیرمؤمنان علی؟ع؟ در این مورد می فرماید: »صَدِیقُكَ  مَنْ  نَهَاكَ  وَ عَدُوُّ

کند  کنی(، تو را نهی  گر خواستی معصیت  که )ا آمدی، 1410ق، ص 421(؛ دوست آن کسی است 
کند. گر خواستی مرتکب معصیتی شوی(، تو را مغرور و تشویق  که )ا کسی است  و دشمن تو آن 
که حتی  که واقعاً خیرخواه رفیق خود می باشد، تاب و تحمل ندارد  کسی  دوست واقعی و 
یک نقطه منفی در شخصیت و رفتار دوست خود وجود داشته باشد؛ لذا به سرعت وارد عمل 
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گر این رفتار او  که باشد یار و همراه خود را متوجه اشتباهش می کند. حتی ا شده و به هر قیمتی 
کدورت طرف مقابل شود باز هم خیر او را در نظر می گیرد نه نفع خودش را. منجر به ناراحتی و 
گرفته و باشرافت ترین  مسئله بیان معایب دوستان به آنها در روایات نه تنها مورد تمجید قرار 
دوست  به  خیانت  امر  این  ترک  علی؟ع؟  امام  از  روایتی  در  بلکه  شده  قلمداد  جوانمردی 
فَقَدْ خَانَه «  عَلَیْهِ  یَقْدِرُ  هُوَ  وَ  عَنْهُ  هُ  یَرُدَّ فَلَمْ  رَهُهُ 

ْ
یَک مْرٍ 

َ
أ عَلَی  خَاهُ 

َ
أ ی 

َ
رَأ »مَنْ  شمرده شده است: 

کار زشتی ببیند و با اینکه توانایی  که دوستش را در  کسی  )مجلسی، 1403ق، ج 72، ص 65(؛ 
کرده. دارد، او را باز ندارد، به او خیانت 

کافی به آن داشته باشند عبارت است از اینکه  که فرد تذکردهنده باید توجه  نکته مهمی 
و  امربه معروف  اقسام  از  یکی  نیز  آن  اصلاح  برای  تلاش  و  او  به  دوست  ضعف های  بیان 
نهی ازمنکر است )خمینی، 1375، ج 2، ص 286(؛ لذا باید شرایط امربه معروف و نهی ازمنکر 
یا منکر داشته باشد و هم احتمال  کرد یعنی انسان باید هم علم به معروف  آن لحاظ  را در 
که دوستش اصرار بر انجام منکر یا ترک معروف دارد.  تأثیر بدهد و هم برای او مشخص شود 
علاوه برآن، تذکر او به رفیقش دارای مفسده ای بزرگ تر از مصلحت امربه معروف و نهی ازمنکر 
نباشد )همان، ص 290(. چنانچه هر یک از شروط مذکور وجود نداشت دوست حق دخالت 

کار بیهوده ای و در برخی موارد مضر خواهد بود.  ، کار و امربه معروف را ندارد و این 
مرحله  سه  وجوب،  شرائط  بر  علاوه  نهی ازمنکر  و  امربه معروف  برای  اسلام  شریعت  در 
تأثیر  که دانستن این مراحل و اقدام مناسب در هر موقعیت نقش به سزایی در  شمرده شده 

امربه معروف و نهی ازمنکر دارد. چنانچه شهید مطهری می گوید:
که امربه معروف و نهی ازمنکر سه مرحله و سه مقام دارد: مرحله قلب،  »در اخبار وارد شده 
مرحله زبان، مرحله ید و عمل. ما معمولاً از مرحله قلب به جای آنکه  اخلاص و حسن نیت و 
کنیم، جوش وخروش و عصبانیت های بیجا می فهمیم؛ و  علاقه به سرنوشت مسلمانان را درك 
که قرآن می فرماید: ادْعُ الی  از مرحله زبان به جای آنکه بیان های روشن کننده و منطقی بفهمیم 
مَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة1ِ، موعظه ها و پندهای تحکم آمیز می فهمیم؛ و از مرحله  كَ بِالْحِکْ سَبِیلِ رَبِّ
ید و عمل هم به جای اینکه تبلیغ عملی و حسن عمل و همچنین تدابیر عملی بفهمیم، تنها این 

کرد.« )مطهری، 1384، ج  20، ص 201(. که باید اعمال زور  مطلب را فهمیده ایم 

. 1.. نحل، 521: بخوان به سوى راه پروردگارت با حكمت) دلائل عقلى و قابل پذيرش( و پند نيكو
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طبق آنچه در متون علمای شیعه وجود دارد منظور از مرحله ید و عمل دو چیز است: یکی 
که  کند  اینکه انسان واجب و معروف را به گونه ای انجام دهد و حرام و منکر را به گونه ای ترک 
که نیاز بود و مرحله زبانی اثرگذار نبود  موجب تاسی مردم به او شود. دیگری اینکه در مواقعی 
از زور استفاده  آنچه در قوانین شرعی ذکر شده برای انجام معروف و ازبین بردن منکر  طبق 

شود )همان(.
که دوستان نسبت با یکدیگر دارند معمولا  در بحث امر به معروف و نهی از منکر هایی 
موقعیت اقدام عملی به معنای اول یعنی تدبیر عملی و فهماندن معروف و منکر به واسطه 
که بدون به  که امر به معروف و نهی از منکری  گفته نماند  عمل مناسب وجود دارد. البته نا 
کار مناسب منتقل شود به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به  زبان آوردن باشد و تنها به وسیله انجام 
کُونُوا دُعَاةً  امر به معروف زبانی دارد. در حدیثی از امام صارق علیه السلام نقل شده است: » 
کننده مردم  کلینی ، 1407ق، ج 2، ص 78(؛ با غیر زبان هایتان دعوت  م  « ) لْسِنَتِکُ

َ
اسِ  بِغَیْرِ أ لِلنَّ

کنید. )به حق( باشید. یعنی با اعمال و رفتارتان مردم را به حق دعوت 
که تذکر و بیان نکات منفی به دوستان خود چه به صورت  افراد باید توجه داشته باشند 
که عزت نفس طرف مقابل را از بین ببرد  زبانی و چه به صورت غیرزبانی، نباید به گونه ای باشد 
کند.  کرامت و عزت نفس دوست خود را حفظ  که هر دوستی موظف است  کند. چرا کم  یا 
از  باید به نحوه بیان موضوع و شرایط روحی طرف مقابل توجه نمود و استفاده  ازاین جهت 

روش های غیرمستقیم را در اولویت خود قرارداد.
که دوست او همواره خیرخواه او می باشد  همچنین طرف مقابل هم باید توجه داشته باشد 
و قصد ایجاد مانع در مسیر زندگی او را ندارد؛ بنابراین نباید از تذکرات و مداخله های رفیق 
مَنْ     ِ الّلَ حْبِبْ  فِي  

َ
»أ باره می فرماید:  امیرمؤمنان؟ع؟ در این  کند.  کدورت پیدا  خود برنجد و 

کسی را  سِبُكَ حُسْنَ یَقِین « )تمیمی آمدی، 1410ق، ص 137(؛  یُجَاهِدُكَ  عَلَی  صَلَاحِ  دِینٍ  وَ یُکْ
. در خبری نقل  کلنجار می رود( در راه خدا دوست بدار که برای نفع دینت با تو می جنگد )
  ِ

رَکُمْ  بِالّلَ
َ
کّ کدام همنشین بهتر است؟ حضرت فرمود: »مَنْ  ذَ کرم؟ص؟ سؤال شد:  شده از پیغمبر ا

رَکُمْ بِالْخِرَةِ عَمَلُه « )مجلسی، 1403ق، ج 71، ص 186(؛ 
َ
کّ یَتُهُ  وَ زَادَکُمْ  فِي  عِلْمِکُمْ  مَنْطِقُهُ  وَ ذَ رُؤْ

کردار او شما را  گفتار او دانش شما را بیفزاید و  که دیدن او شما را به یاد خدا اندازد و  کسی 
به یاد آخرت اندازد. 

کاربردی دررابطه با ویژگی های دوست خوب برداشت  می توان از این روایت دو پیام زیبا و 



16

سوم
شماره 

سانی آراء  - 
صلنامه علمی اطلاع ر

دوف

کار  که دوست خود را به یاد آخرت می اندازد و این  کسی است  کرد. اول اینکه دوست خوب 
که اشاره به لزوم امربه معروف عملی دارد. دوم اینکه دوست  را با »عمل« خود انجام می دهد 
خوب علاوه بر اینکه اعمال و حرف هایش باید رنگ و بوی خدایی داشته باشد، ظاهر او 
که یکی  که دیدن او انسان را به یاد خدا بیندازد. این در حالی است  نیز باید به گونه ای باشد 
کنونی طریقه اصلاح موی سروصورت و طریقه  از مصادیق بارز وضعیت ظاهری افراد در زمانه 
داشته  توجه  باید  انسان  ازاین جهت  آنها است.  به طورکلی پوشش  و  کفش  و  لباس  انتخاب 

که شامل موارد مذکور است رنگ و بوی خدایی داشته باشد. باشد ظاهر دوستش 

3. تأمین نیازها
که دوست خوب باید خود را موظف به آن بداند و از ویژگی های او شمرده  مسئله دیگری 
نیازهای مادی زندگی  گاهی می توانند  نیازها  این  نیازهای طرف مقابل است.  تأمین  می شود 
گاهی نیازهای روانی هستند مانند نیاز به همدردی در مصیبت ها و نیاز به مشورت در  بوده و 

تصمیم گیری ها و نیاز به انگیزه و امید در شکست های زندگی و ازاین قبیل.
که هر  کسی بر شما وارد می شود  ؟ع؟ از شخصی پرسیدند: »آیا از دوستان،  روزی امام باقر
. حضرت فرمودند: »بنابراین  کرد: خیر کیسه شما بدون اجازه بردارد؟« عرض  چه نیاز دارد از 
کلینی، 1407ق، ج2، ص174(. البته باید توجه داشت  شما با یکدیگر برادر و دوست نیستید« )
که اولویت اول با تأمین نیازهای خودمان و خانواده ما است اما این مسئله نباید ما را از وظایفی 

گرداند. که نسبت به نیازهای دوستان خود داریم غافل 
کرامت نفس   ، که در تأمین نیازها نیز گری وجود دارد این است  که در حمایت  نکتة مهمی 
گر انسانی نسبت به دوست خود احساس  ا که  گردد چرا کامل حفظ  طرف مقابل به صورت 
داشت  وجود  دو  آن  میان  که  برادرانه ای  محبت  به مرور  باشد  داشته  سرخوردگی  و  حقارت 
که امیرمؤمنان علی؟ع؟  از بین خواهد رفت. حفظ عزت نفس دوست به اندازه ای مهم است 
شعبه  )ابن  را« 

ْ
عُذ لَهُ  فَالْتَمِسْ  رٌ 

ْ
عُذ لَهُ  یَکُنْ  لَمْ  فَإِنْ  خِیكَ  

َ
أ رَ 

ْ
عُذ »اقْبَلْ   می فرماید:  آن  درباره 

او  خطای  برای  نداشت  عذری  گر  ا و  بپذیر  را  خود  برادر  عذر  112(؛  ص  1363ق،  حرانی ، 
کمک  که شخص نیازمند، نسبت به در خواست  عذری بتراش. به همین خاطر در مواردی 
کار حس شرمساری دارد، وظیفه دوستان او سخت تر  از دوست خود تمایلی ندارد و از این 
کمک شود، نسبت به نیاز  خواهد بود و باید پیش از اینکه فرد نیازمند مجبور به در خواست 
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خَاهُ  
َ
حَدُکُمْ  أ

َ
فُ  أ لِّ

َ
او اقدام نموده و آن را رفع نمایند. امام علی؟ع؟ در این باره می فرماید: »لَا یُک

که برادرش  کسی پی برد  لَبَ إِذَا عَرَفَ حَاجَتَه « )مجلسی، 1403ق، ج71، ص166(؛ وقتی  الطَّ
)دوستش( به چیزی نیازمند است، نباید او را وادار به در خواست نماید.

4. عاقل و خردمند بودن
که باعث نزدیک تر  از ویژگی های دوست خوب است  عاقل و خردمند بودن یکی دیگر 
شدن رابطه دوستی به سطح مطلوب و تأثیرگذار می گردد و از بروز آفت های دوستی مخصوصاً 
در سنین جوانی و نوجوانی جلوگیری می کند. امام علی؟ع؟ در روایتی در مورد فایده مصاحبت 
کرده شود،  کند با عاقلان توقیر  که مصاحبت  « هر  ر با عاقلان می فرماید: »مَنْ صَاحَبَ الْعُقَلَاءَ وُقِّ
این  در  ج 5، ص 181(.  )آقا جمال خوانساری، 1366،  قرار می گیرد  مردم  تعظیم  مورد  یعنی 
که دوستی با عاقلان در نگاه عرف دارد نیز اشاره  روایت علاوه بر ایجاد انگیزه، به جایگاهی 

شده است.
گره زدن است چنان که در استعمالات عربی به زانوبند شتر عِقال  عقل در لغت به معنای 
که انسان دارد و آنها را می پذیرد عقل می گویند  کاتی  گاهی به ادرا گفته می شود. اما در اصطلاح 
که در وجود انسان آفریده شده و یکی از شئون روح انسان است.  گفته می شود  گاهی به قوه ای  و 
کرده و در نتیجه  که روح به وسیله آن مسائل مختلف را تجزیه وتحلیل  این قوه به گونه ای است 
نسبت به مسائل نظری حق را از باطل و نسبت به مسائل عملی خیر را از تشخیص می دهد.
کننده انسان از سایر حیوانات است و در  معنای دوم عقل، یعنی قوه تجزیه وتحلیل، جدا
جایگاه های مختلف در مقابل هر یک از مفاهیم جنون، سفاهت، حماقت و جهل قرار دارد. 
)طباطبایی، 1374، ج 2، ص 371(. با این توضیح تفاوت اصلی عقل به معنای دوم با علم 
که انسان دریافت می کند  گزاره هایی است   که علم معمولاً به معنای  مشخص شد. ازاین جهت 

گفته می شود. گزاره ها  اما عقل به قوة تجزیه وتحلیل این 
که خداوند متعال در وجود همه انسان ها آفریده  با اینکه عقل و قوه عاقله از شئونی است 
که  که باطل است حق می دانند یا تصمیمی  گاهی مشاهده می شود افراد مطلبی را  است اما 
شر محض است خیر تلقی می کنند و نسبت به آن مبادرت می ورزند. در حقیقت ریشه این 
گاهی بعضی قوا و شئون وجودی انسان ها بر بعضی دیگر  که  کات نادرست عقل این است  ادرا
کرده و از حالت اعتدال خارج می شوند و دیگر قوا را تحت تأثیر قرار می دهند. در این  طغیان 
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هنگام فعالیت و عملکرد شئون دیگر نیز از حالت عادی خارج شده و دچار اخلال می شوند 
که تصمیمات و تشخیص های ناصحیح عقل از همین قبیل است.

کنترل خارج شود انسان در اثر فشار  کند و از  گر قوه خشم و غضب انسان سرکشی  مثلاً ا
کاری  عصبانیت تصمیماتی عجولانه می گیرد و بدون درنظرگرفتن همه جوانب، اقدام به انجام 
که ممکن است فاجعه ای به بار آورد و از همین قبیل است ترس، محبت، منفعت طلبی  می کند 
دنیای  شرهای  و  خیر  فکر  به  فقط  زندگی  در  که  انسان هایی   . بشر وجودی  قوای  دیگر  و 
از اعتدال قوای درونی برخوردار نبوده و در نتیجه تشخیص ها و تصمیمات  خویش هستند 
که از امام صادق؟ع؟ پرسیدند: عقل چیست؟   آنها عاقلانه نخواهد بود. در روایتی نقل شده 
کلینی، 1407ق، ج 1، ص 11(؛ عقل  کْتُسِبَ بِهِ الْجِنَان  « ) حْمَنُ وَ ا حضرت فرمود: »مَا عُبِدَ بِهِ الرَّ
کسب شود. گیرد و به واسطه آن بهشت  که به وسیله آن خدای عالم مورد پرستش قرار  آن است 
که  کسی باشد  که عاقل باشد یعنی  گفته می شود دوست خوب انسانی است  بنابراین وقتی 
در زندگی قوای دیگر او طغیان و غلبه بر قوه عاقله نداشته باشند و عقل به صورت آزادانه در 

کند. وجود او حکم 
ویژگی های  دررابطه با  حسن؟ع؟  امام  خویش  فرزند  به  خطاب  روایتی  در  علی؟ع؟  امام 
ك«    فَیَضُرَّ یَنْفَعَكَ  نْ 

َ
أ یدُ  یُرِ هُ 

َ
فَإِنّ حْمَقِ 

َ
الْ مُصَادَقَةَ  وَ  اكَ   »إِیَّ می فرماید:  همنشین  و  دوست 

، چون او می خواهد به تو سود  کم عقل( بپرهیز )نهج البلاغه، حکمت 38(؛ از دوستی با احمق )
گفته شد در روایات معصومین؟عهم؟  که  کم عقلی( ضرر می رساند. همان طور  رساند )ولی در اثر 
با  یعنی دوستی نکردن  روایت  این  به کاررفته. لازمه منطوق  و جهل،  مقابل حماقت  در  عقل 

احمق، دوستی با انسان های عاقل می باشد.
می گردد  بحث  آن  از  حمایتگری  عنوان  تحت  که  دوستی  کارکردهای  مهم ترین  از  یکی 
ایجاد آرامش و اطمینان خاطر است به گونه ای منجر به وابستگی نشود و این در حالی است 
کم عقل متزلزل و برهم زننده آرامش خواهد بود. فرموده امیرمؤمنان بیانگر  که دوستی با جاهلان 
الِانْتِقَال «  وَشِیکَةُ  حْوَالِ 

َ
الْ رَةُ  مُتَغَیِّ الِ  الْجُهَّ ةُ  »مَوَدَّ کم خردان است:  با  ناپایداری دوستی  همین 

)تمیمی آمدی، 1366، ص 74(؛ دوستی با افراد جاهل ثبات ندارد و زود از بین می رود. یعنی 
اعتمادی بر آن نیست و با اندك سببی تغییر می کند و زود زوال می یابد.
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نتیجه گیری
در آیات و روایات به ایجاد رابطه دوستانه با مردم توصیه های مکرری شده و مسئله دوستی 
که در دین  یکی از اساسی ترین عوامل مؤثر در پیشرفت انسان شمرده شده است. اما دوستی 
که ضوابط و چهارچوب های خاصی دارد  گرفته، رابطه ای است  و شریعت مورد توصیه قرار 
که مانع از بروز آفت های دوستی خواهند شد. از مهم ترین قوانین دوستی موفق می توان به این 
که در مرحله اول این رابطه هدفمند باشد و برای رسیدن به آرمان خاصی شکل گرفته  کرد  اشاره 
آنها در اهداف خود مشاهده نموده اند.  که  باشد یعنی دوستی افراد به خاطر سنخیتی باشد 
در مرحله بعد هدف مشترک از این رابطه دوستی ارزشمندترین هدف از زندگی یعنی رسیدن 
کمال معنوی و سعادت باشد نه اینکه غرض از این رفاقت رسیدن به خواسته های مادی و  به 
که این هدف ارزشمند نمودها و مصادیق مختلفی در زندگی  دنیایی باشد. البته باید دانست 
یکدیگر  به  نسبت  افراد  دوستانه،  رابطه  در  اینکه  از  است  عبارت  نیز  مرحله  آخرین  دارد. 
هدایتگری به سوی اهداف رفاقت  داشته باشند و راهنمایی برای رسیدن به آن اهداف باشند 
مختلف  مسائل  در  و  داشته  حمایتگری  زندگی  در  خود  همراه  و  یار  به  نسبت  علاوه برآن  و 
کمک کار او باشند؛ بنابراین فلسفه دوستی از منظر روایات دستگیری از یکدیگر برای پیمودن 

کمال و ازبین بردن موانع رسیدن به آن است. مسیر 
هرکسی  با  نباید  انسان  شد  گفته  زندگی  در  دوستانه  روابط  برای  که  فلسفه ای  باتوجه به 
کند و از  گزیدن افراد باید آنها را امتحان  محبت برادرانه و دوستانه داشته باشد بلکه قبل از بر 

صلاحیت آنها مطمئن شود و ویژگی های دوست خوب را در آنها بیابد.
که  اولین و مهم ترین ویژگی دوست خوب تقوا خواهد بود و میزان تقرب افراد به خدا است 
که دوستان باید داشته باشند  کمال خواهد شد. ویژگی دومی  موجب سرعت در پیمودن مسیر 
که عیب یکدیگر را عیب  تا در زندگی دستگیری از یکدیگر را وظیفه خود بدانند، این است 
خود بدانند یعنی نسبت به امربه معروف و نهی ازمنکر اهتمام داشته باشند. ویژگی سوم دوست 
خوب عبارت است از اینکه مشکل و نیاز طرف مقابل را نیاز خود بداند و برای برطرف کردن 
که در زندگی و تصمیمات خویش عاقلانه  کسی است  کند و در آخر دوست خوب  آن تلاش 

کند و تحت تأثیر احساسات اقدام نکند. عمل 
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طلبه و حفظ قرآن
در مصاحبه با حجت الاسلام سید محمد تقی هاشمی*

 علی رضایی**

*حافظ قرآن، استاد مدرسه و مسئول دارالثقلین مدرسه علمیه امراللهی )ره(
** طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه امراللهی )ره(

در ابتدا نظر خود را پیرامون ضرورت پرداختن طلاب به حفظ قرآن بفرمایید. 
چند نکته در اینجا مطرح است؛ در صدر اسلام اصل برای مؤمنین حفظ قرآن بوده است 
و به عبارتی حفظ نکردن قرآن نیازمند دلیل بوده است. نکته دیگر اینکه انسان برای رسیدن 
که  قرآن است  از مهم ترین مقدمات حفظ  که یکی  نیازمند مقدماتی است  اهداف خود  به 
که نور داخل قلب اوست و  که حافظ قرآن است مثل این است  در روایات داریم شخصی 
محل رفت و آمد فرشتگان است و همچنین رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عنوان یک حکیم 
که این خطاب در مرحله اول به طلاب  که ما نیازمند 10 میلیون حافظ قرآن هستیم  فرمودند 

است و بعد به مردم. 

در حال حاضر فضای حفظ قرآن در حوزه چگونه است؟
که  که در سال1393  کنونی نگاه خیلی بهتری به حفظ قرآن وجود دارد به نوعی  در زمان 
قطع  را  بنده  شهریه  حتی  و  کرد  مخالفت  شدت  به  مدرسه  مدیر  کردم  قرآن  حفظ  به  اقدام 
این مسئله یک فضیلت  کنونی  اما در زمان  از طلبگی خارج شدم،  که  بود  کرد چون معتقد 
که فقط  محسوب می شود ولی باز حتی به خود قرآن  با جدیت توجه نمی شود به این صورت 
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برنامه ریزی  آنها وقت می گذارند  برای  امتحانی  که طلاب به صورت شب  چند درس جنبی 
که مقدمه ای بر  ، صرف و فقه و اصول  که دروس نحو کار اینجا است  شده است و تعجب 
که اصل است  گذاشته می شود اما برای قرآن  فهم قرآن است تا این حد وسیع برای آنها فرصت 

تقریبا هیچ برنامه جدی وجود ندارد.

آیا حفظ، مانع رشد علمی طلاب می شود؟
کرد زیرا ممکن است فردی  در این مورد باید برای هر شخص به صورت مجزا برنامه ریزی 
این  و  ندارد  بلندمدت  و فردی هم حوصله  باشد  برای حفظ یکساله نداشته  آمادگی ذهنی 
کدام از این دو مدل باید حتما  کننده است ولی برای ورود به هر  فرسایشی شدن برایش اذیت 
کلمات قرآن را در  چند جزء از قرآن را حفظ باشد تا آمادگی ذهنی برایش حاصل شود و بیشتر 
آمادگی داشته باشد حفظ یکساله است زیرا در  که  کسی  ذهن داشته باشد. توصیه من برای 
حفظ های بلند مدت مدیریت شرایط و اتفاقات دشوار است و استوار بودن در حفظ بلند 

مدت لازم است.
که حفظ  کنون نه قرآنی  گذاشته اند اما ا که یک سال زمان خود را برای حفظ  طلابی هستند 

کرده اند را به خاطر دارند و یک سال از درس خود عقب افتاده اند.
گر در آن بازه زمانی  که باید قبل حوزه به مسئله حفظ پرداخته شود و ا پیشنهاد ما این است 
گر هم نشد پس از پایه شش؛ این زمان ها دیگر آفت های مقاطع دیگر را  نشد پس از پایه سه و ا
گر حفظ شش ساله رفته  کسی مرور روزانه نداشته باشد حتی ا گر  ندارند. در مورد تثبیت هم ا

باشد فایده ندارد و باز هم فراموش می کند.
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برای طلاب حفظ موضوعی را پیشنهاد می کنید یا حفظ کل؟
حفظ  به  است  بهتر  ندارد  را  یکساله  یا  و  مدت  بلند  حفظ  برای  لازم  توانایی های  گر  ا
کامل ندارد  که بگوییم زوائدی دارد و نیاز به حفظ  کتابی نیست  موضوعی بپردازد. البته قرآن 

کامل است. زیرا آیه به آیه آن معجزه الهی است و طبیعتا بهتر حفظ 

بهترین زمان برای حفظ قرآن چه بازه زمانی است؟
کل، یک ساله یا دوساله(. حفظ بلند مدت  14 تا 24 سال برای حفظ تخصصی )حفظ 

کند. که بخواهد می تواند اقدام  محدودیت سنی ندارد و در هر سنی 

برد طلبه را افزایش می دهد؟ حفظ قرآن چه مقدار کار
کارها اسلام باشد طبعا قرآن منبع اصلی آن است و این حفظ باعث انس بیشتر  گر محور  ا
کاربرد بیشتر طلبه می شود و به عبارتی حفظ قرآن  فرد با منبع اصلی می شود و همین موجب 

آچار فرانسه طلبه است و در نگاه علمی تفاوت ملموسی با دیگران خواهد داشت.

چه مجموعه های خوبی برای حفظ قرآن در کشور پیشنهاد می کنید؟
کرد و غیر از شبانه روزی بازدهی  برای یکساله حتما باید به مجموعه های شبانه روزی مراجعه 
لازم را ندارد. در میان آنها می توان به بیت الاحزان، حرم حضرت معصومه ؟عها؟و جامعة القرآن. 
گذاشتند ولی حرم حضرت معصومه ؟عها؟ در حال  کنار  حفظ موضوعی را خیلی از مجموعه ها 

کار می کند. حاضر به صورت مطلوب 

گذاشتید.  که  تشکر از وقتی 
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره سوم

نظام اجتماعی، سیاسی و حقوقی زن در اسلام 
طبق نظر شهید مطهری؟رح؟

 محمد عبداللهی نیا*

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
که قوانین اسلام به آزادی زن  که امروزه در جوامع بشری مطرح می شود این است  مسأله ای 
لطمه می زند و عدالت را ازبین می برد ولی آنها تعریف درستی از عدالت ندارند. منظور آنها 
از منظر زیست شناسی زن و  از منظر روانشناسی و هم  که هم  کامل است، در صورتی  برابری 
مرد ویژگی های متفاوتی دارند و نمی توان از این دو جنس انتظار واحد داشت. خداوند متعال 
کرد  کشور و منطقه ای رشد  کرده است. دین مکرم اسلام در  برای هر یک قوانین مختلف وضع 
که به زن  که زن را مایه ی ننگ می دانستند و برای او هیچ ارزشی قائل نبودند؛ این اسلام بود 
آنها را در مسایل قضایی و اجتماعی  در این جامعه حیاتی دوباره بخشید و به بهترین شیوه 

دخالت داد.
کلیدواژه ها: نظام اجتماعی،  نظام سیاسی، حقوق زن،  زن در اسلام 
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مقدمه 
که با شعار آزادی و برابری می خواست از جامعه  بزرگ ترین مانع امپریالیسم سرمایه داری 
کند دین مکرم اسلام بود و آن ها با  زنان بیگاری بکشد و آن ها را وقف تمایلات جنسی خود 

کنند.  کنی قصد داشتند اسلام را با شبهات زمین گیر  شبهه پرا
است  برخوردار  اسلامی  نوین  تمدن  در  بالایی  همیت  از  خیلی  امروزه  که  مسائلی  از  یکی 
کج فهمی و تند روی  عده ای مورد  که امروزه به خاطر  گذاری زن در جامعه است  نحوه ی تأثیر 
که مبانی اسلامی را  که هم از سوی دشمنان اسلام و هم عده ای تند رو مسلمان  شبهه قرار می گیرد 
؟ص؟ و اهل بیت مراجعه  گر به متون اسلامی و سیره و رفتار پیامبر نفهمیدند یا اشتباه فهمیدن و ا
کنند به جایگاه اصیل اجتماعی و حقوقی زن  پی می برند و نقش زن در اعتلای جامعه اجتماعی 

اسلامی را حس می کنند و به معنای حقیقی تز جامعه ی نوین اسلامی دست می یابند.
عده ی دیگر قصد ضربه به اسلام و جامعه اسلامی را دارند و با هجمه ها و شبهات مختلف 
که به این دسته  به احکام زنان و به نظام سیاسی وقضایی زنان در اسلام ضربه وارد می کنند 
از شبهات هم در این مقاله جواب داده می شود اما هدف از این مقاله اسقاط خضم نیست و 

قصد جدل نداریم و می خواهیم به جواب حلی بررسیم نه به جواب نقضی.
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گر زنان در  کنیم و ا که الگر نتوانیم نقش زن در جامعه را درک  اما نکته هم در این است 
کشیده می شود.  جایگاه اجنماعی درست قرار نگیرند جامعه به انحطاط و نابودی 

پس در جامعه ی امروزی این مسأله جایگاه عطیمی دارد و محقیقین به این مسئله بیشتر 
باید بپردازند. 

جایگاه اجتماعی افراد در جامعه اسلامی
کرد و هیچ  آخرین پیامبر دین اسلام را به جهانیان عرضه  نبی مکرم اسلام؟ص؟ به عنوان 
کرده در جزئی ترین  که اسلام آن برای انسان براورده  احتیاجی در زندگی انسان نیست مگر آن 
که اروزه بسیاری از حکمت های دستورات اسلام  کرده  مسائل اسلام راه حل هایی دقیق بیان 

مشخص می شود. 
انسان مخلوق خدا است و خدا به مخلوقاتش علاقه دارد و آن هارا به حال خود رها نکرده 
که  کرم؟ص؟ به مردم ابلاغ شده ومی دانیم  که به واسطه ی رسول ا و برای آن ها برنامه قرار داده 
کامل دارد  کند و به مخلوقات خود آشنایی  کاری بدن علت وحکمت نمی  او حکیم است و 
ک برتری در نزد  کسی فرقی ندارد و فقط ملا کرده وبرای هیچ  و دین خود را بر همین اساس بنا 

خداوند فقط تقوا است و مرد از زن در نزد خداوند هیچ برتری ندارد. 
حال می خواهیم اول به جایگاه سیاسی زن در جامه پی بریم. یک نگاهی متأسفانه در 
کند  دخالتی  سیاسی  مناسب  در  نباید  زن  می گویند  که  افتاده  راه  اسلامی  جامعه  از  بخشی 
که زنان هم  که در منابع دینی چیز دیگری معلوم می شود و به این نتیجه می رسیم  در حالی 
کنند مثلا نمونه اش بیعت زنان با پیامبر در موارد و مکان های  در مسائل سیاسی باید شرکت 
کنند با هم بیعت می کنند و بیعت یک  که باهم اتحاد رقرار  مختلف در میان اعراب برای این 
امر سیاسی است ودر جهت اهداف سیاسی استفاده می شود در همان اوایل اسلام عده ای از 
کردند و در  کردن و در آغاز امت اسلمی زنان مدینه با پیامبر بیعت  زنان مکه با پیامبر بیعت 

کردند.  واقعه ی غدیر خم هم زنان باامیر المؤمنین بیعت 
امرییست  خود  این  که  است  واجب  زن  بر  دفاعی  جهد  می گویند  هم  جهاد  بخش  در 
که اهل بیت زنان به خطر اجرای برخی  گذشته بسیار اتفاق افتاده  سیاسی و اجتماعی و از آن 
کردند حضرت زهرا مگر در قضیه غصب خلاغت این همه  از امور سیاسی و اجتماعی تقدیر 
کنار پیامبر نبدند یا حضرت زین  کوه در  گری نکردند و حضرت خدیجه مگر مثل یک  افشا
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بعد از واقعه ی عاشورا جهاد تبین نکردند مگر ام البنین همسر امام علی؟ع؟ آن همه خطبه در 
رثای امام حسین و فرزندانشان نکردند آیا این ها امور سیاسی نبودند زن حق دارد طبق شؤن 
کس وچیزی حق ندارد مانع  زنانگی خود و در چارچوب اسلام در سیاست سهیم باشد و هیچ 

که زن به حق خود برسد.  شود 
نقد  حجاب  مسئله  وبر  کنند  پیدا  بروز  زن  ها  توانایی  خواهد  نمی  اسلام  میگوید  برخی 
حفظ  برای  ابزاری  بلکه  نیست  محدودیت  حاب  و  است  عکس  بر  که  حالی  در  می کنند 
قول  نقل  آنها  از  مطهری  شهید  را  زیادی  روانناسان  چگونه  حال  است  اجتماعی  جامعه ی 
گر روابط اجتماعی زنان و مردان تحت ظابطه نباشد باعث شهوت  که آنها می گویند ا می کنند 
دلیل  و  می افتد  خود  پویایی  از  جامعه  اینصورت  در  می شود  جامعه  بین  در  کاذب  انگیزی 
گر این قوه نبود  آن همان شهوت است اما خدا بی دلیل این قوه را در انسان نهادینه نکرده ا
ابزارش  از  یکی  کرده  کنترل  را  شهوت  حد  چگونه  اسلام  حال  ماند  نمی  باقی   انسان  نسل 
که اسلام مصادیق  گر حجاب یعنی پشاندن بخشی از بدن در مقابل نامحرم  حجاب است ا
کرده و اختصاصی به زن ندارد و حجاب مختص به اسلام نیست بلکه تمام  را مشخص  آ 
که در آنها  کشور هایی  ادیان الهی و نوعی پوشش قائل بودنند امروزه آمار ها نشان می هد در 
کاذب بیشتر است آمار تعرض و ازیت و آزار جامعه بیشتر است حال مسئله این است  شهوت 
که اسلام تازه با این قواعد قصد دارد ارزش زن را در اسلام بالا ببرد اسلام می خواهد زنان مانند 
و  ارزش داشته باشد  مروارید باشند و مخافظی داشته باشند اسلام می خواهد زن در جامعه 
کرده است  کسب در آمد  گر نباشد امروزه غرب زن را ابزاری برای  مرد تمایل عده ای استثمار 
کارخانه  کم در ابر  گرفته می شوند و از بقیه با حقوق  که زیبایی دارند به بهره ی جنسی  آنهایی 
آزادی زن نیست بلکه مایه تعالی اوست و  ها بیگاری می کشند پس در نتیجه حجاب مانع 

کند.  اسلام به هیچ عنوان زن را از جامعه دور نمی 
گر حجاب در جامعه رعایت شود باعث  حال حجاب چه تأثیری در زندگی فردی دارد ا
می شود مرد فقط از همسر خود ارضاع شود و همین طور زن از مرد خود وهمین باعث ایجاد 
کم شدن حرارت  گر شخص ثالثی وارد این رابطه شود باعث  محبت بین زن و مرد می شود و ا

کانون خانواده می شود.
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بررسی مسائل قضایی و شبهات 
که آیا زن می تواند اضی شود یانه برطبق مسئله فقی  که مطرح است این است  اولین بحثی 
کرد  که می توان از زن به عنوان قاضی استفاده  آن شید به استدلال فقهی به این نتیجه می رسد 
ولی مسئل اختلافی است بر فرض حرمت قضاوت زن چرا زن را از این منسب اسلام محروم 
می کند در جواب باید بگوییم قضاوت امر سختی است راسل فیلسوف غربی می گوید درصد 
یک  و  است  زیاد  آنان  هیجانیدر  تصمیمات  و  است  مردان  از  بیشتر  خیلی  زننان  عطوفت 
کار با روحیات لطیف  کند و این  قاضی باید بدون هیچ هیجان و امر خارجی و ضعفی حکم 
که با روحیات او سازگار باشد و  زنانگی مشکل دارد وباید زن درون اجتماع در مناسبی باشد 

مین طور تصمیم هیجانی دراین مسند باعث ضربه به افراد جامعه می شود. 
مسئله دیگر این است چرا اسلام شهادت دو زن را برابر با یک مرد قرار داده دلیل این است 
کار دقیقی دارند ولی در ثبت وقایع دقیق  که تمام روانشناسان بر این باورند زن ها هوش انجام 

نیستند و برعکس مردان وقایع را دقیق ظبط می کنند.
در  که  همانطور  است.  مرد  با  طلاق  حق  ازدواج  صورت  در  چرا  است  این  بعدی  مسئله ی 
خطوط بالا تصریح شد زنان از در صد عاطفه ی بالایی برخوردارند و هیجان زده و سریع تصمیم 
که حق طلاق با آنها بود امکان تصمیم زود هنگام وجود دارد و در اول باعث  گر  می گیرند و در ا
بعضی  می شود  اجتماعی  نظام  گسیختگی  هم  از  باعث  ثانی  در  و  می شود  زوجین  پشیمانی 
گر این حکم نبود  که ا گفت  آنها باید  می گویند چرا اصلا حق طلاق مطرح می شوند در جواب 
که به مصلحت به مرد  تمام موارد بالا ومعایب بالا باز اتفاق می افتاد. اما در مقابل حق طلاقی 
کند. که خواست مطالبه  که می توتند هر زمان  داداه شده به زن هم تضمینی داده شده به نام مهریه 
کرده است. در  مسئله بعدی می گویند اسلام با وضع قانوان نفقه استلال زن را از او سلب 
که مرد به خاطر ساختار  گفت نظام اجتماعی صحیح بر این است  گروه هم باید  جواب این 
کند البته این دلیل بر هرمت  کار  کند و زن هم در پشت جبهه ی زندگی  کار  بدنش وظیفه دارد 

که برای طرح این بحث لازم است. کار زن نیست بلکه یک ساختار جامعه شناختی است 
که بنابر این ساختار مرد وظیف ای دارد و زن هم وظیفه ای  گفتار ما در اینجاست  حال 
که وظیفه ی مرد تأمین نیاز های مالی وعاطفی و زناشویی زن است و وظیفه ی  گفت  حال باید 
آرامش بخش برای مرد و فرزندانش است پس به خاطر همین  کردن یک زندگی  زن درست 

کند.  ساختار باید مرد زن خود را تحت عنوان نفقه تأمین مالی 
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کنم در میان اعراب  مسئله دیگر شبهات به سهم الارث زن است. ابتدا باید مقدتا عرض 
عربستان ودر جمع ایران باستان و در روم شرقی و غربی معمولا به زنان ارثی نمی دادند و در 
او متعلق به پدر  را به زن نمی دادند و دارایی  گذشته اجازه ملکیت  غرب هم در قرن های 

وهمشرش بود دیگر چه برسد به ارث.
که اصلا  کرد به زن ارزش نهاد به جامعه ای  درهمین خفقان و حکومت مرد سالار اسلام ظهور 
کرد. برای زن ارزشی قائل نبودند و برای زن حق ملکیت قرار داد و برای او سهم الارث مخص 

گفتیم  که در بالا  این مقدمه ای بود در بیان بحث حال طبق همان موارد جامع شناختی 
که تأمین مالی به عهده ی شوهر است وزن وظیفه ای دراین مورد ندارد پس بار  معلوم می شود 

مالی بر عهده ی زن است این حکمتی است برا اختلاف در سهم الارث.
که چرا دیه مرد دو برابر زن است. این مسئله از لحاظ جامعه شناسی  مسئله دیگر این است 
که می رسد به زنش  که بار تأمین مالی بر عهده ی مرد است ودیه مرد به  حکم مورد ارث را دارد 

که می رسد به مرد پس این حکم به سود خود زن است. ودیه زن به 

نتیجه
از منظر اسلام دو جنسیت بشری هیچ کدام برتری مطلق ندارد و برتری از دیدگاه اسلام در 
تقوا است و هر حکمی در نوع پوشش و ارتباط اجتماعی و مسایل قضایی حکمت آشکار و 
که اسلام چه دیدگاهی در مورد زن داشته  پنهان خود را دارد. با حکمت های آشکار ثابت شد 
کدام را ارائه  و چگونه بر اساس ویژگی های روحی و جسمی هر جنس، احکام مطابق با هر 

کرده است. 
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ارتباط »النفس فی وحدتها کل القوی« 
یف »من عرف نفسه فقد عرف ربه« با حدیث شر

*  مجتبی قاسم پور

* طلبه پایه سوم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
در این مقاله سعی شده است حقیقت نفس ناطقه ی انسانی را با توجه به حدیث شریف من عرف 
نفسه فقد عرف ربه شناخت، که بدین سبب نظریه ی النفس فی وحدتها کل القوی کمک شایانی به 
فهم حقیقی نفس ناطقه ی انسانی، در حدیث شریف میکند. هدف از این مقاله اثبات این مطلب 
که معرفت نفس نه تنها راهی برای معرفت رب است بلکه شناخت انسان نسبت به خود  می باشد 
کرد، رابطه ی عینیت بین این دو برقرار است.  همان شناخت خداوند است به طوری که می توان ادعا 
شده  باعث  دارد  که  جامعیتی  دلیل  به  فلاسفه  سایر  برخلاف  ملاصدرا  نظریه ی  تبیین 
که این نظریه را بهترین  آیند تا جایی  علمای زیادی درصدد بررسی و تحقیق این مطلب بر 

شرح برای حدیث شریف من عرف نفسه بدانند. 
حال برای ورود به بحث ابتدا تعریفی از نفس بیان شده و سپس توضیحی از رابطه ی نفس 
که این رابطه به چه شکل می باشد و در ادامه توضیح حدیث شریف با توجه به  با سایر قوا 
مبانی حکمت صدرایی و در آخر شناخت چگونگی ارتباط خود نسبت به خداوند و اثبات 
با سایر قوا و اعضای بدن  آن  گر چنانچه حقیقت نفس و رابطه ی  ا که  عینیت بین این دو 
کرد.  شناخته شود آنگاه به راحتی می توان یکی بودن و مقام وحدت یا همان عینیت را درک 

کلیدواژه ها: معرفت نفس- معرفت رب- خدا- ملاصدرا- انسان- رابطه ی نفس با سایر 
قوا- ارتباط نفس با خدا- عینیت.
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مقدمه
گر چه   هدف همه ی انسانها با توجه به فرموده ی قرآن باید رسیدن به خدا و لقاءالله باشد1 ا
کرده و به  کاربردی را بخاطر مشغولیت های مختلف دنیوی فراموش  کثر مردم این اصل مهم و  ا
غفلت میگذرانند. سیر در آثار عرفا و فلاسفه بزرگ اسلام این مطلب را به خوبی متوجه انسان 
از معرفت نفس وجود ندارد.  بهتر  او  و شناخت  به خدا  برای رسیدن  راهی  که هیچ  میسازد 
آن اشاره شده است برای نمونه حدیث امام علی؟ع؟  که در روایات زیادی نیز به  همانطور 
کرم؟ص؟: من عرف نفسه فقد  که فرمود: معرفت النفس انفع المعارف و حدیث شریف پیامبر ا

عرف ربه2 نمونه هایی از اهمیت شناخت نفس را بیان میکند. 
که چگونه میشود   حال باتوجه به اهمیت شناخت نفس بایستی بدنبال این مطلب رفت 
از طریق این راه به خداوند رسید و به مقام لقاءالله دست یافت. عرفای بزرگ اسلام در طی 
که این امر باعث شد به  کردند  همین راستا عمر خود را صرف رسیدن به خدا و شناخت3 او 
سراغ خودشناسی رفته و حقیقت خودشان را بفهمند. رابطه ی حقیقت انسان با خدا به قدری 

که یک نوع اتحاد و یگانگی بین این دو برقرار است.  وثیق و محکم است 
برای فهم و درک این مطلب بایستی اول ارتباط نفس ناطقه ی انسانی با سایر قوا واعضای 
که چه نوع ارتباطی بین آنها دایر است و نظریه ی حکیم ملاصدرا نیز ناظر به  بدن شناخته شود 

1. يونس 7.
2. عوالى اللئالى4: 201حدیث941

3. البته باید توجه داشت شناخت در اینجا به معناى اصطلاحى نمى باشد. 
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همین مطلب است تا سپس بتوان از طریق همین رابطه به اتحاد بین انسان و خدا دست پیدا کرد. 
گفت او خدا را هم  کرد آنوقت می توان  کسی نسبت به خود معرفت پیدا  گر چنانچه  پس ا
که اصلا شناخت چگونه ممکن است و اینکه اصلا  شناخته است. حال بایستی توضیح داد 
که امید  تعریف نفس چیست و انسان را چگونه به معرفت الله میرساند اینها همه مطالبی است 
کشید هم  گر نتوان  یا را  می باشد بتوان به قدر وسعت و ظرفیت خود به آنها پرداخت. آب در

به قدر تشنگی باید چشید. 

 تعریف نفس
آلی  طبیعی  لجسم  اول  کمال  می گوید:  که  کرده  مطرح  را  ارسطو  قول  اشارات  در  شیخ    
که همان  کمال اول  کمال است:  که انسان دارای دو  متحرک باالاراده1. پس اولا باید دانست 
کمال حقیقی او  که  کمال دوم انسانی  که تمایل به غرائز و شهوات دارد و  نفس حیوانی باشد 
که نفس  که در حکمت متعالیه از آن به فوق تجرد عقل یاد میشود. چرا می باشد نفس ناطقه 
ناطقه مجرد می باشد ولی نه تنها به تجرد برزخی و نه خیالی و مثالی و نه حتی به تجرد تام عقلی 
که دیگر حد و اندازه ای برایش متصور نخواهد بود2.  بلکه در مقام فوق تجرد عقلی می باشد 
که همان نفس  انسانی  کمال دوم  به  ناظر  کرد  آن صحبت  به  راجع  قرار است  که  بحثی 
که  که قبلا بیان شد نفس ناطقه مجرد به تجرد فوق عقل است  ناطقه می باشد است. همانطور 

بیان آن در حکمت متعالیه بالتفصیل آمده است3. 
که یک وحدت شخصی است  کار نفس ناطقه است  که انسان انجام می دهد  همه ی افعالی 
گفته میشود فعل این موطن است و فعل را به آن موطن نسبت  کثرت در هر موطن  گرچه به لحاظ 
میدهیم. در حدیث شریف من عرف نفسه فقد عرف ربه نشان از همان وحدت شخصی است. 
که زمین یکی ماه یکی و خورشید یکی و خدا هم  در توحید اسلام و قرآن اینطور نیست 
یکی باشد یعنی واحد عددی بشود بلکه او واحد به وحدت صمدی است الله الصمد4 حال 
صمد یعنی چه؟ یعنی هو الاول و الاخر والظاهر و الباطن5هیچ ذره ای از خداوند بریده نیست 

1. کتاب النفس ارسطو
2. شرح اشارات نمط3 علامه حسن زاده 

3. النفس فى اسفار العقليه الاربعه
4. اخلاص2
5. حدید 3
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حال وقتی همه ی این افعال را به خدا نسبت میدهیم درعین حال در خود انسان نیز همه ی 
که او محیط به همه  که انجام می دهد پرتویی از روح و نفس ناطقه ی انسانی است  افعالی 

کرد1.  کثرت نیز اشاره  افعال است و می توان در اینجا به قاعده وحدت در عین 
که انسان را به سمت  کلی نفس ناطقه را همان قوه ی محرکه ای دانست  پس می توان به طور 
کمال سوق و حرکت می دهد و او را از زمینی بودن به ملکوت میکشاند. در اینجا مولوی داستانی 
که می گوید: اردک درابتدا در زیر بال مرغ خانگی پرورش  را به زبان شعر به زیبایی سروده است 
که او با مرغ های خانگی فرق  که بزرگ شد و خودش را شناخت میفهمد  مییابد اما بعد از مدتی 
دارد لذا همه چیز را رها میکند و خود را درون آب می اندازد. انسان نیز وقتی خودش را شناخت 

کی نیست بلکه روحانی و ملکوتی و آن سویی است.  که او زمینی و خا باید بداند 
ک         چند روزی قفسی ساخته ام از بدنم مرغ باغ ملکوتم نی ام از عالم خا

کویش پر و بالی بزنم  کنم تا بر دوست    به هوای سر  که پرواز  ای خوش آن روز 
حکیم ملاصدرا در نظریه ی النفس جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء این مطلب را به 

خوبی اثبات میکند2. 

النفس فی وحدتها کل القوی و رابطه ی نفس با سایر اعضا و جوارح  
که چه     در تبیین نظریه ی جناب ملاصدرا ابتدا بایستی ارتباط نفس با سایر قوا را فهمید 
نوع رابطه ای بر قرار است. از دوران یونان باستان فلاسفه نظریات مختلفی راجع به این مسئله 
که هرکدامشان از اشکالات زیادی برخوردار بودند تا اینکه صدر المتالهین حکیم  داشته بودند 
که  گونه ای  فیلسوف ملاصدرا در حکمت متعالیه اش به خوبی این رابطه را شرح می دهد به 
که در ارتباط نفس با سایر اعضا  کنون اشکالی بر آن وارد نشده است و آن از این قرار است  تا 
که قبلا نیز  کثرت می باشد  و قوای انسانی رابطه ی عینیت و همان قاعده ی وحدت در عین 
که سر منشا آن نفس ناطقه است مانند نطق و دیدن و  اشاره ای به آن شد و تمام افعال انسانی 

که همان روح باشد برمی گردد3.  شنیدن و... همه و همه به یک امر واحدی 
کنیم  کنیم و جهان هستی را بخواهیم مشمول این قاعده  گر به خارج و بیرون خود نگاه  حال ا

1. شرح اشارات نمط3 علامه حسن زاده
2. الحكمه المتعاليه فى اسفار العقليه الربعه

3. شرح اشارات



36

سوم
شماره 

سانی آراء  - 
صلنامه علمی اطلاع ر

دوف

کنیم.  که بسیار قوی و محکم می باشد بنام )وحدت وجود( استفاده  بایستی از مبانی صدرایی 
و  ندارد  وجود  خارج  در  کثرتی  هیچ  یعنی  وجود  وحدت  که  میکنند  گمان  آنطور  برخی 
که این حرف مخالف با عقل سلیم  همه از اوهام و خیالات سرچشمه میگیرد. بدیهی است 
کثرت را با چشم خود حس میکنیم  که ما  است و هیچ عاقلی این مطلب را قبول نمیکند چرا 
گفت  کثرت به وحدت منتهی میشود باید  و نمی توان منکر حسیات شد. اما اینکه چطور این 
که در حکمت  کثرات خلقی را میبینیم همه یک حقیقت هستند چرا  که ما  که در عین حالی 
کل محسوس فهو معقول1 فلذا وقتی محسوس به معقول تبدیل شد  گفته شده است: و  متعالیه 
که معقول متحد با عاقل است و همه ی اینها یک  کرد چرا کثرت  دیگر نمی توان آنرا حمل به 

حقیقت واحده است. 
و  شده  ربه  عرف  فقد  نفسه  عرف  من  شریفه  حدیث  وارد  فوق  مطالب  به  توجه  با  حال 

چگونگی منجر شدن به معرفت رب را بحث میکند. 
بلکه  ربه  عرف  ثم  نفسه  عرف  من  نمیفرماید  شریف  حدیث  در  که  کرد  دقت  باید  اول 
که این خود رابطه ی عینیت و اتحاد و یگانگی را به ما نشان می دهد.  می گوید فقد عرف ربه 
گفته شد شناخت در اینجا بمعنای اصطلاحی یعنی معرفه الشیء بتمامه و  که  ثانیا همانطور 
کماله نمی باشد بلکه انسان هر چقدر در خود فرو میرود به حیرتش بیشتر افزوده میشود تا آنجا 
که  که میبیند عظمت وجودی حضرت حق تعالی است  که دیگر خودی را نمیبیند و هر چه 

در زبان عرفان از آن به فناء فی الله یاد میشود. 
آنصورت خودی در  که در  که خود را شناخت در حقیقت او را شناخت چرا  کسی  فلذا 
که برای فهم بهتر این  که هست الله سبحانه و تعالی است. مطلب دیگری  کار نیست و هرچه 
که تمام اوصاف واسماء الهی در انسان نیز موجود است چرا  کرد آنست  حدیث می توان اشاره 
گر خداوند متعال لا توخذه سنه و لا نوم  که اصلا رب مطلق بدون ظهورات معنی ندارد2 و ا
که نفس انسانی هیچگاه به خواب نمیرود و در عوالم دیگر  است انسان هم اینگونه است چرا 

مشغول زندگانی می باشد شاهد آنکه انسان خواب میبیند3. 

1. النفس فى اسفار الغقليه الاربعه
2. الحكمه المتعاليه

3. شرح اشارات
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و  حید  تو  حقیقت  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  مقاله  این  در  است  قرار  که  مطلبی  آخرین 
که فرمود: ما همه هیچ هستیم  وحدانیت است به همان جمله ی معروف و تاریخی امام راحل 

و هر چه هست اوست و مولوی در زبان شعر به زیبایی بیان میکند:
کل شیء غیر وجه الله فناست پیش بی حد هر چه محدودست لاست/ 

که سالک الی الله به آن میرسد دیگر همه چیز را یک حقیقت میبیند و  آری در مقام فناء 
 . که قابل تصور باشد و العدم لایتصور که غیر از او چیزی نیست  آن وجود اقدس الهی است چرا 
که تمام هستی همه و  کنار برود انسان به این حقیقت دست پیدا میکند  گر پرده های غفلت  ا
گرفته است }الله نور السماوات و الارض{.  همه ظهورات حق تعالی است و نور خدا همه جارا فرا 
آمده: ان الله تعالی شرابا لاولیائه¸ اذا  از امیرالمومنین علی بن ابی طالب؟ع؟  در حدیثی 
که میفرماید: و اذا اتصلوا لا فرق  .... تا به آنجا  شربوا سکروا و اذا سکروا طربوا و اذا طربوا طابو
که در این حدیث حضرت مراحل یک سالک الی الله را مطرح میکند  بینهم و بین حبیبهم1. 

که لافرق بینه و بین حبیبهم.  و در آخر به مقام عینیت و یا همان مقام وحدت میرسد 
معرفت  ها  نوشته  این  با  و  نمیکند  کفایت  مطالب  این  گفتن  صرف  آنکه  آخر  ی  نکته 
که صرف  که انسان را به نتیجه میرساند عمل و همت و اراده ای است  حاصل نمیشود آنچیزی 

گفت ملای رومی: کرده است. چه خوش  وصال دوست 
اسم خواندی رو مسمی را بجو    مه ببالا دان نه اندر آب جو

گل چیده ای گل¸  گاف و لام  هیچ نامی بی حقیقت دیده ای     یا از 

1. التحفه السنيه للفيض الكاشانى68 و مصابيح القلوب371
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نتیجه
رابطه ی خود و خدا عینیت است. 

انسان دارای دو کمال است که کمال اول عام است و دومی که نفس ناطقه باشد مختص به انسان. 
هیچ راهی برای شناخت خدا برتر از معرفت نفس نمی باشد. 

که لا یتصور می باشد.  هرچه هست اوست و مابقی معدوم مطلق 
کثرت می باشد.  رابطه ی نفس با قوا همان وحدت در عین 

کل القوی بهترین شرح برای حدیث من عرف نفسه... .  النفس فی وحدتها 
خود شناسی همان خدا شناسی است. 

منابع و مآخذ
ابن سینا نفس شفا1377چاپ سوم نشرالکتاب- 
ارسطو ارسطاطالیس فی النفس چاپ 1لبنان دار القلم- 
حسن زاده حسن 1372شرح اشارات و تنبیهات چاپ3 تهران ایت اشراق- 
حسن زاده حسن هزار و یک نکته1364 چاپ 1 تهران رجاء- 
حسن زاده حسن دروس معرفت نفس 1364چاپ 5 تهران رجاء- 
حسن زاده حسن عیون مسائل النفس نسخه خطی- 
خمینی روح الله اربعین حدیث- 
سبزوراری هادی شرح منظومه 1372 چاپ3 مصطفوی- 
فیاضی غلامرضا علم النفس فلسفی قم 1393 امام خمینی- 
ملاصدرا حکمت متعالیه1368 چاپ1 الزهرا؟عها؟- 
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره سوم

بررسی عمل و نقش موصولات حرفی در معنا 
و تفاوت آنها با موصولات اسمی

 ابوالفضل رفیعی خیرآباد*

* طلبه پایه سوم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
کلمه در زبان عربی است. چگونه اثرگذاری و مباحث پیرامون موصولات  موصولات حرفی یکی از اقسام 
کلمه موصول مشترک میان یک قسم از حروف و قسم دیگر از  حرفی در این مقاله مطرح شده است. همچنین 
که در این تحقیق سعی شده تا فرق های میان این دو قسم بیان شود. از همین مطلب، هدف این  اسم هست 
کلام و مباحث پیرامون و تطبیق دادن  مقاله هم مشخص می شود، و آن موشکافی تأثیر موصولات حرفی در 
کریم است.. همچنین هدف از بیان فرق های میان موصولات حرفی و اسمی، جلوگیری از  این مسائلبا قرآن 
کات هستد. در این مقاله ابتدا  که دارای یک سری اشترا کلمه  اشتباه طالب علم در برخورد با این دو نوع از 
که به معنی رسیده شده است. سپس چند فرق میان موصول حرفی و اسمی  به بررسی معنی موصول پرداخته 
که صله موصول اسمی نیاز به عائد دارد ولی صله موصول  کرد  که برای نمونه می شود به این اشاره  بیان شده 
آنها بررسی می شود.  گانه موصولات و ویژگی های  حرفی شأنیت عائد داشتن را ندارد. سپس به صورت جدا
: صله این موصول چه نوع  که درباره هر موصول بررسی می شود. این ویژگی ها عبارتند از چند ویژگی هستند 
که برای مثال در هنگام  جمله ای است، عامل است یا مهمل، روش تأویل آن چگونه است و از قبیل این موارد 
در  است.  أن  مانند  آن  تأویل  روش  و  است  مهمل  می شود،  فعلیه  جمله  بر  داخل  می شود:  گفته  کی  بررسی 
که خود موصولات تأثیر  کننده محترم به این نتیجه در باره موصولات حرفی میرسد  پایان این تحقیق مطالعه 
کلام ایفا می کنند.  ، نقش معنایی خود را در  مستقیم در معنا ندارند بلکه به واسطه تأویل بردن جمله به مصدر
و اسمی مشخص می شود.  میان موصول حرفی  فروق  اول مسیر خویش است،  در  که  برای طالبی  همچنین 

، اعراب محلی، موصول اسمی، صله. ، مصدر کلیدواژه ها: موصول حرفی، تأویل به مصدر
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مقدمه 
که دارای شاخه های مختلفی است. از اصلی ترین  کامل ترین زبان های جهان است  عربی از 
که در دو علم صرف و نحو به مباحث آن پرداخته  کلمه است  عناصر تشکیل دهنده این زبان، 
که هرکدام از این سه قسم دارای  کلمه دارای سه قسم است. اسم و فعل و حرف است  می شود. 
کلمه  از قسم دیگر  نوع دیگر  با  کلمه  اقسام  از  نوع  که یک  گاهی ممکن است  انواعی هستند. 
تشابه لفظی داشته باشند و مترادف باشند. مثلا موصولات مشترک در اسم و حرف هست. در این 
که دانش آموز و طلبه به اشتباه بیفتد و از تحلیل درست این دو قسم باز بماند.  موارد ممکن است 
که هم تشابه اسمی دارند و هم تشابه جزییات دارند مثل اینکه هر دو صله و موصول دارند.  زیرا 
که با  که از مواردی است  که درباره موصولات حرفی تحقیق شود  کوشش شده است  دراین تحقیق 
موصولات اسمی ممکن است اشتباه شوند و همچنین در این تحقیق به بیان ویژگی های موصولات 
ابتدا به  با موصولات اسمی اهتمام ورزیده شد است. در این تحقیق  آن  و بیان فرق های  حرفی 
حرفی  موصولات  میان  فرق های  تا  شده  سعی  سپس  شده  پرداخته  موصول  لغوی  معنای  بررسی 
از همین مطلب  آن می پردازد.  ویژگی های  و  بیان موصولات حرفی  به  بیان شود وسپس  و اسمی 
که ممکن است  که یکی از مواردی  آن این است  ضرورت و هدف این تحقیق روشن می شود و 
طلبه را به اشتباه وادارد بررسی شود و موصولات حرفی مورد تحقیق واقع شود. از ویژگی های این 
که در میان منابع تتبع شده فقط در نحو  کرد  تحقیق می شود به بیان فروق میان موصولات اشاره 
الوافی موجود بوده و همین امر امتیاز مثبتی برای این تحقیق به شمار می رود. امتیاز این تحقیق 
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از  بیشتر  نکات  کردن  استفاده  و  هست  موصول  لغوی  معنای  به  پرداختن  الوافی  نحو  به  نسبت 
کتبی  محققین دیگر و استفاده از امثله قرآنی تا حدامکان بوده است. همچنین دراین تحقیق از 

مانند مغنی الادیب و موسوعه النحو و الصرف و العراب و بدایه النحو استفاده شده است. 

بررسی لغوی کلمه موصول و بیان فروق میان موصول حرفی و اسمی 
که معنای درست  گر اراده شود  ثی مجرد از ریشه وصل است و ا کلمه موصول اسم مفعول ثلا
کلمه مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق برای  کلمه فهمیده شود، باید ابتدا ریشه این  این 
که عبارت اند از لسان  کتاب لغت استفاده شده است  کردن معنای ریشه وصل از پنج  پیدا 
لکن  است.  قرآن  قاموس  و  الابسط  معجم   ، المنیر مصباح  اصفهانی،  راغب  مفردات  العرب، 

کتاب لسان العرب و مصباح المنیر اشاره شده است.  فقط در متن به دو 
کتاب لسان العرب1 اینگونه این واژه را معنی می کند؛ وصل: صلت الشی وصلا. ضد   در 
که در  کلمه هجران  که وصل به معنای رسیدن است و متضاد  الهجران. می شود اینگونه فهمیده 
کتاب مصباح المنیر2 به  که معنای دوری دارد، است. در  ادبیات فارسی نیز استعمال می شود 
، وصلت الشی بغیره.  این صورت مطرح شده است: وصلت الیه، اصل موصولا، وصل الیّ الخبر
که در این  کتب نیز  گرفته شده برای وصل. در باقی  کتاب هم معنای رسیدن در نظر  در این 

کار برده شده است.  پژوهش از آن استفاده شده هم همین معنا به 
در  شود.  معنا  مفعولی  اسم  صورت  به  باید  است  مفعول  اسم  موصول،  کلمه  که  آنجا  از   
لت می کند  که دلا کتاب بدایه النحو اسم مفعول اینگونه بیان شده است: »اسم مشتقی است 
آن واقع شده در حالی بر معنای حدوثی است.3« طبق این تعریف  که فعل بر  آن چیزی  بر 
از اسم مفعول، موصول یعنی رسیده شده، مورد رسیدن واقع شده. حال سوال پیش می آید به 
که به صله چسبیبده شده  چه چیزی رسیده شده و وصل شده. در اینجا پاسخ داده می شود 
که هم موصول اسمی و هم موصول نحوی به صله چسبیده شده اند به هر دوی آن  و از آنجا 
کتب  می گویند موصول. با این مطلب به صورت مختصر معنای موصول با تتبع معنای ریشه در 
آن پرداخته شود،  که به  که در این تحقیق قصد شده  لغت مشخص شد. اما مطلب بعدی 

فروق میان موصولات حرفی و اسمی است. 

، محمدابن ابی کرم، ج1، ص627 1. ابن منظور
2. فيومى، احمد ابن محمد، المصباح المنير فى غریب الشرح الكبيرالرافى، 266

، ص 303 3. صفائى بوشهرى، غلامعلى، البدایه فى النحو
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کننده با این  قبل از این مطلب، ابتدا مصادیق مشهور هر دو نوع نام برده می شود تا مطالعه 
: الذی، الذان،  کنند. از معروف ترین موارد موصول اسمی1 عبارت اند از مصادیق آشنایی پیدا 
الذین، التی، التان، الاواتی، به این موارد موصولات مختص می گویند. و به من، ما، ذا، ال، ای 
موصولات مشترک می گویند. همچنین از مشهورترین مصادیق موصلات حرفی می شود به: ان، 
کتاب بدایه النحو به آن اشاره شده و همچنین  کرد. این تقسیم بندی در  کی اشاره  انّ، ما، لو و 

کرده است.  کتاب شرح الفیه به آن اشاره  سیوطی در 

فروق میان موصولات اسمی و حرفی 
که در اینجا ذکر می شود2. اولین فرق بارز  موصولات اسمی و حرفی هفت فرق اساسی دارند 
گروهی دیگر حرف هستند  گروهی از این موصولات اسم هستند و  که  این این دو نوع این است 
که موصولات اسمی به غیر از ایّ، باید مبنی باشند و اعراب  گروه باهم این است  فرق دوم این دو 
قبول  ظاهری  اعراب  نه  حرفی  موصولات  ولی  دارند  محلی  اعراب  فقط  و  نمی پذیرند  ظاهری 
گرفتن اعراب را ندارد. مثال: الحمدلله  که حرف شأنیت  می کند و نه اعراب محلی، از این جهت 
الذی صدقنا وعده. در این آیه قرآن الذی دارای اعراب محلی جر است، چون صفت الله است. 
در آیه »الم تر انّ الله انزل من السما ما « در این مثال انّ نه اعراب محلی دارد و نه اعراب ظاهری. 
به عائد دارد ولی صله موصول  نیاز  که صله موصول اسمی حتما  این است  اما فرق سوم 
به ماقبل  اول» ه« صدقناه عائد  ایه  گذشته در  یه عائد ندارد. در همین دو مثال  نیاز  حرفی 
که  گونه عائدی به الم تر نیست. فرق چهارم بدین صورت است  هست ولی در مثال دوم هیج 
که مصدر  کند  گونه ای قالب دهی  گونه ای تغییر دهد و به  موصول حرفی باید صله خود را به 
، مصدر مبسوک می گویند. یعنی مصدر قالب ریزی شده. ولی این ویژگی  شود و به آن مصدر
از موصولات  که بعضی  در صله موصولات حرفی وجود ندارد. فرق پنجم بدین شرح است 
حرفی مانند لو و ما بر سر افعال جامد در نمی آیند مگر بر سر سه فعل خلا و عدا وحاشا »چون 
که این سه  اصل این سه فعل هم مترف هست« فقط بر سر افعال متصرف در می آیند. البته 

فعل را هم به نحو مشتق تأویل می برد.3 
که موصول اسمی به غیر از ال می تواند  کرد این است  آن اشاره  که می توان به  فرق ششم 

، ص 05و 053 1. صفائى بوشهرى، غلامعلى، البدایه فى النحو
2. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، ج1، ص863

3. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، ج2، ص38
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موارد  از  بعضی  در  که  ان  از  غیر  به  شود  حذف  نمی تواند  حرفی  موصول  اما  شود.1  حذف 
وجوبی و در بعضی از موارد به صورت جوازی حذف می شود. البته هم در حالت وجوب و 

هم در حالت جوازی مصدرسازی می کند. 
که صله موصول حرفی أن می تواند  کرد این مطلب است  که باید به آن اشاره  اما فرق پایانی 
که ابن  از سائر موصولات حرفی و اسمی. مثال این جمله است  جمله طلبیه واقع شود. غیر 
که در همین مقاله حول این مثال بحثی مطرح  کتبت الیه بان قم.  کرده:  هشام در مغنی ذکر 
شد،  بیان  اسمی  و  حرفی  موصلات  میان  فروق  که  حال  می شود.  بیان  اختلافات  و  می شود 
کدام و ویژگی آنها  کدام از موصولات حرفی بیان شود و درباره هر  که هر  نوبت به آن می رسد 

گانه بحث شود.  به صورت جدا

بررسی جداگانه هر کدام از موصولات حرفی 
از  یکی  أن  است.  أن  می شود  واقع  بررسی  مورد  مقاله  این  در  که  حرفی  موصولی  اولین 
کلام عرب مورد استعمال واقع می شود. در تمامی موصولات  که بسیار در  موصولات حرفی است 
کلام می کند و یا اینکه مهمل  که آیا این موصول عامل است و عملی در  این سوال مطرح است 
که درباره  است.2 أن از حروف عامل است و به آن حرف ناصب نیز می گویند. نکته دیگری 
که صله آن فقط جمله فعلیه است و بر سر هر سه نوع فعل طبق نظر  أن مطرح است این است 
حسن عباس و ابن هشام و سیبویه داخل می شود و فقط جمله فعیله را تأویل به مصدر می برد. 
گونه است: لولا أن  مثال برای مضارع در خود متن به آن اشاره می شود. اما مثال ماضی به این 

کتبت الیه بأن قم.     منّ الله علینا لخسف بنا. مثال أمر بدین شرح است: 
نه  ان  خود  که  است  روشن  مطلب  این  شده،  واقع  بحث  مورد  اینجا  تا  که  مطالبی  طبق 
گرفتن را  که موصولات حرفی شأنیت اعراب  اعراب ظاهری می گیرد و نه اعراب محلی، زیرا 
کردن آن به  ندارند. چون حرف هستند. بلکه با تأویل بردن جمله ما بعد به مصدر و تبدیل 
گذار هست. حسن عباس در  مصدر نقش خود را در معنی ایفا می کند و اینگونه در معنی اثر 
به مصدر  تأویل  را  مابعد خود  أن  که  بردن می گوید3: وقتی  تأویل  اینگونه درباره  الوافی  نحو 
کننده از أن و صله است و این مصدر اعراب های مختلف را به  می برد، این مصدر بی نیاز 

1. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، ج3، ص 533
، ص 153 2. صفائى بوشهرى، غلامعلى، البدایه فى النحو

3. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، ج 1، ص173
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صورت محلی می گیرد. به مقوله تأویل بردن به مصدر پیش از این هم در این مقاله به آن اشاره 
که تأویل بردن به مصدر یعنی چه.  کننده محترم سوال پیش آید  شده و شاید برای مطالعه 

که برای اسم بیان می کنند تقسیم اسم به صریح  در ادبیات عرب یکی از تقسیم بندی هایی 
و موؤل است1. اسم موؤل یعنی جمله ای به واسطه یکی از حروف مصدری مثل أن تأویل به 
« روش تأویل بردن به  مصدر می روند و اعراب محلی می پذیرند »مراجعه شود به نهایه النحو
که معنی تأویل بردن مشخص شد به  مصدر در ضمن مثال ها توضیح داده خواهد شد حال 

که درباره أن است می پردازیم. بررسی سه مثال با سه اعراب مختلف 
که صله جمله فعلیه است، روش تأویل  مثال اول اعراب رفع: ان تصوموا خیر لکم. هنگامی 
می شود،  اینگونه  مثال  این  در  می شود.2  فاعل  به  اضافه  فعل  مصدر  که  است  اینگونه  بردن 
که تأویل به مصدر می رود رفع است.  صومکم خیر لکم. در این مثال هم اعراب این جمله 
که تأویل  که در این مثال هنگامی  چون مبتدا هست نصب؛ یقولون نخشی ان تصیبنا دائره. 
که  کم الموت.  ؛ من قبل ان یاتی احد  برده شود، اصابه نا می شود و مفعول نخشی هست. جر

کم الموت.3 در این مثال اینگونه می شود: من قبل ایتا احد 
گر صله آن فعل مضارع واقع شود، زمان  که ا که در باره أن وجود دارد این است  نکته دیگری 
که به نظر می رسد این مطلب مورد اتفاق  آینده و استقبال می کند  فعل مضارع را مختص به 
که می شود درباره أن به بحث پرداخت، اختلافاتی است  کثر نحویون هست.4 نکته دیگری  ا
که  کرد به اینکه »أن«ی  که می شود به آن اشاره  که در باره أن مطرح می شود. اولین اختلافی 

که داخل بر مضارع هست. 5 داخل بر امر و ماضی هست، همان »أن«ی نیست 
جمهور نحویین قایل به یکی بودن و اتحاد أن بر سر هر سه نوع فعل هستند ولی ابن طاهر 
از نحویین آندلسی با دو دلیل قائل به غیریت و عین هم نبودن این دو أن است و می گوید أن 
داخل بر فعل ماضی و امر مانند ان داخل بر فعل مضارع مصدریه نیست. دلیل اول ابن طاهر 
که هنگامی أن داخل بر فعل مضارع می شود، زمان آن را مختص به آینده و استقبال  این است 
که فعل مضارع را مختص به آینده می کند، بر سر غیر از مضارع  کلمه ای  و آینده می کند و هر 

1. برکات، ابراهيم ابراهيم، النحو العربی، ج 1، ص 62
، موصولات حرفى 2. مراجعه شود به بدایه النحو

، ص 153 3. صفائى بوشهرى، غلامعلى، البدایه فى النحو
4. بدیع یعقوب، الراميل، الموسوعه النحو و الصرف و الاعراب. ص 261

ى عبدالله ابن يوسوف، مغنى الدیب، ص57 5. ابن هشام النصار
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داخل نمی شود مثل سین و سوف؛ پس أن داخل بر ماضی و امر مصدریه نیستند. 
گر أن داخل بر ماضی و امر مصدریه هستند، پس حتما  که ا دلیل دوم ابن طاهر این است 
او مجزوم بودن  امر بعد أن منصوب است. شاهد  که موضع فعلی فعل مضارع و  حکم می شد 
که بعد از ان شرطیه واقع می شود. یعنی ان داخل بر ماضی شرطیه است،  محل فعل ماضی است 
چون حکم به مجزوم بودن محل آن شده است. پس أن داخل بر ماضی و امر مصدریه نیستند. 
تمام  و  کامل  ابن طاهر  دلیل  که  می کند  بیان  این گونه  را  او  اول  اشکال  جواب  هشام  ابن 
کید، فعل مضارع را به استقبال تبدیل می کند، لکن اختصاص به آن ندارد،  نیست، زیرا نون تأ
و به فعل امر نیز به طور بسیار شایع و زیاد ملحق می شود. به اشکال دوم ابن طاهر هم اینگونه 
که حکم به جزم محل فعل ماضی بعد از ان شرطیه به خاطر تأثیر ان بر معنای  پاسخ می دهد 
همین  خاطر  به  پس  می دهد.  تغییر  استقبال  به  را  ماضی  فعل  زمان  و  هست  ماضی  فعل  آن 
که تغییر در زمان فعل نمی دهد.  که محل ماضی و امر به أن مصدریه، نصب نیست، زیرا  است 
که  اداتی  که  گرفت  نتیجه  نمی باشد. می توان  ان شرطیه درست  با  کلمه  این  قیاس  بنابراین 

باعث تغییر در زمان فعل شوند، عمل هم می کنند. 
که سین و سوف باعث تغییر زمانی در فعل می شوند ولی عمل  گر اشکال شود  در اینجا ا
که مانع  که تأثیر زمانی، مقتضی عمل هست در جایی  در فعل نمی کنند، پاسخ داده می شود 
که سین و سوف به منزله  که در سین و سوف مانع وجود دارد و مانع این است  نباشد؛ در حالی 
کلمه عمل نمی کند و سوف هم حمل بر سین می شود،  کلمه در خود  کلمه هستند وجزء  جزء 

کلمه نیست.1 2 هرچند جزء 
که أن مصدریه داخل  که پیرامون أن بین نحویین اشکال می شود، این است  اما مطلب دوم 
، ابو حیان از نحویین آندلس و از معاصرین ابن هشام است، به نظر  بر فعل امر می شود یا خیر
که حسن عباس هم با این دو هم نظر هست،3 اشکال می کند و می گوید:  ابن هشام و سیبویه 
که أن مصدریه بر فعل ماضی و مضارع داخل می شود لکن اصلا داخل بر فعل امر  هر چند 

گر در عبارت ها و مثال ها أن بر سر فعل امر هست، آن أن، أن تفسریه است.  نمی شود و ا
که لگر فعل امر به همراه  ابو حیان برای ادعای خود دو دلیل می آورد. دلیل اول این است 

 .67 ى، عبدالله ابن يوسوف، مغنى الدیب، ص57و 1. ابن هشام النصار
222 2. صفائى بوشهرى، غلامعلى، ترجمه و شرح مغنى الدیب، ج1، ص 122و

3. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، ج 1، ص 963
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أن مصدریه تأویل به مصدر روند، معنای امریت و انشاء خود را از دست می دهد، زیرا » أن 
اضرب« تأویل به » الضرب« می رود و اصل عدم تخالف مؤول و مؤول الیه است. بنابراین أن 
کیب  ترا امر در  که أن و فعل  نیز این است  او  ، مصدریه نیست. دلیل دوم  امر بر فعل  داخل 
که فاعل و مفعول  که اسم موؤل این ویژگی را دارد  نمی تواند فاعل و مفعول واقع شود. در حالی 
« هم  قم  أن  کرهت  « مثال  در  و  باشد  فاعل  نمی تواند   » قم  أن  »أعجبنی  مثال  در  واقع شود. 

نمی تواند مفعول باشد. پس این أن، أن مصدریه نیست.1
گر فوت  در جواب اشکال اول و ابن هشام می گویند: این دلیل نقض می شود به خاطر اینکه ا
شدن معنای فعل، مانع از تأویل به مصدر بردن و نبودن أن مصدریه باشد، فعل ماضی و مضارع 
نیز در هنگام تأویل برده شدن به مصدر معنای ماضویت و مضارعیت خود را از دست می دهند. 
پس با این دلیل، أن داخل بر ماضی و مضارع هم مصدریه نیست. در جواب اشکال دوم نیز 
که: اینکه أن و فعل امر در این دو مثال نمی تواند فاعل و مفعول  ابن هشام اینگونه پاسخ می دهد 
که  کراهت و تعجب دو امر باطنی هستند و  شوند، به خاطر اشتباه بودن خود مثال ها است. زیرا 
که در بیرون واقع شده اند »ماضی« و یا واقع می شوند »مضارع« ایجاد و انشاء  به واسطه اشیائی 
می شود. پس تعلیق این دو فعل به فعل امر واقعیتی جز طلب وجود فعل در خارج ندارد، اشتباه 
گر سخن ابو حیان درست  که ا است. سپس ابن هشام در اینجا یک جواب نقضی هم می دهد 

2. کی مجرور واقع می شود. مثل لکی لا تاسو کی هم مصدریه نمی تواند باشد؛ زیرا  باشد، دیگر 
یا  حرفی  موصلات  شد،  بیان  که  همانگونگه  است.  حرفی  موصولات  از  دیگر  یکی  انّ 
عامل اند و یا غیر عامل. انّ از حروف عامل است و از ویژگی های مختص آن بین موصولات 
که داخل بر جمله اسمیه می شود. انّ اسم و خبر می گیرد و همیشه نصب به  حرفی این است 
. مثال: ألم تر انّ الله أنزل من السماء ماء. در این مثال الله، اسم انّ  اسم می دهد و رفع به خبر
که  تی است  است و جمله فعلیه بعد آن خبر است. نحوه به تأویل بردن صله انّ دارای تفصیلا

در این مقاله مطرح می شود.
که خبر آن مشتق  گر صله انّ، جمله اسمیه باشد دو حالت دارد؛3 حالت اول این است   ا

1. صفائى بوشهرى، غلامعلى، ترجمه و شرح مغنى الدیب، ج1، ص322
ى، عبدالله ابن يوسوف، مغنى الدیب، ص57. صفائى بوشهرى، غلامعلى، ترجمه و شرح مغنى الدیب،  2. ابن هشام النصار

ج1، ص322
ى، عبدالله ابن يوسوف مغنى  ج1، ص073. - ابن هشام النصار 3. صفائى بوشهرى، غلامعلى، ترجمه و شرح مغنى الدیب، 

الدیب، ص68
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انّ الله انزل  آن مشتق باشد، مصدر خبر اضافه به اسم می شود. مثال: الم تر  گر خبر  باشد. ا
انزال الله من السما  تر  الم  انزال است اضافه له الله می شود.  که  که مصدر خبر  من السما ما. 
کلام بعد از حذف  ابتدای  کون« در  از افعال عموم » گر خبر جامد باشد، مصدر یکی  ا ما. 
آنها  آورده می شود، زیرا تمامی خبر های جامد می توان با ضمیمه افعال یا شبه فعل عموم  انّ 
لت بر صرف وجود می کنند و تمام خبر ها نیز برای  را اسناد به مبتدا و مخبرعنه داد، چون دلا
کون« قرار داده  کون« اضافه به اسم أنّ می گردد و خبر آن برای » مبتدایشان موجود ند و آنگاه »
کون زید قائما. در مثال قرآنی آمده است:  گفت:  می شود. به عنوان مثال زید قائم را می شود 
کون  گر بخواهیم تأویل به مصدر ببریم اینگونه می شود:  انّ هذا صراطی مستقیما. در اینجا ا
که خبر جار و مجرور است، مصدر  که در مواردی هم  هذا صراطی مستقیما. شایان ذکر است 
به  متعلق  می شوند،  واقع  خبر  که  زمانی  مجرور  جار  زیرا  شود؛  اسم  به  اضافه  محذوف  خبر 

محذوف اند و این متعلق محذوف یا فعل است و یا مشتق از فعل است. 
گاهی انّ خفیفه می شود و أن  که  که درباره انّ قابل بحث است این است   نکته دیگری 
می شود و به اصطلاح به این أن، أن مخففه از مثقله می گویند. این أن نیز عامله است ولی برای 
کند سه شرط ذکر شده است1. اول اینکه بعد فعل یقینی یا نازل منزله یقینی قرار  اینکه عمل 
که  گیرد. مانند: علم از افعال یقینی و ظنّ از افعال نازل منزله یقینی. شرط دوم آن این است 
که باید ضمیر محذوف باشد، یا همان  کثر نحویین قائل هستند  اسم آن محذوف باشد. البته ا
گر ما بعد أن خفیفه  ا که خبر جمله باشد.  آن هم این است  ضمیر شان باشد. و شرط سوم 
این واسطه ها  آن فعل واسطی باشد.  و  انّ  که بین  آن است  از مثقله جمله فعلیه باشد، بهتر 
النفی:  ـ قد: نعلم ان قد صدقتنا. حرف تنفیس: علم ان سیکون حرف  2یک  تا هستند  پنج 
ایحسب ان لم یره احد. اداه شرط: اعلم ان لو اجتهد الصالب لنجح. رب: علمت ان رب 
پرداخته اند.  آن  به  نحوی  کتب  در  که  دارد  وجود  استثنائاتی  اینجا  در  البته  قوصص  ثرثار 
کید بیشتری دارد. در اینجا  که آن به خاطر ثقالت بیشتر تأ تفاوت این أن با انّ در این است 
که در این مقاله به آن پرداخته می شود، ما است.  مباحث انّ به پایان می رسد و موصول بعدی 
که بر جمله  که عمل نمی کند. مشهور بین نحویین این است  ما، از حروف مصدریه است 
که در منابع  کیفیت تأویل بردن آن هم به مصدر مانند أن است. تقسیمی  فعلیه داخل می شود. 

ى، عبدالله ابن يوسوف، مغنى الدیب، ص 67 1. ابن هشام النصار
2. بدیع یعقوب، الراميل، الموسوعه النحو و الصرف و الاعراب، ص 061
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تتبع شده در مورد ما یافت شده، تقسیم به ما مصدریه زمانیه و غیر زمانیه است. در اینجا سوال 
که در چه زمانی زمانیه است و در چه زمانی غیر زمانی. 1 پیش می آید 

که دال بر زمان است، ما مصدریه است. یعنی ما به همراه  گر مابعد ما به چیزی ذکر شود  ا
صله اش، جانشین از ظرف زمان هست و محل آن نصب است. مثال »ما«ی مصدریه زمانی 
اینکه  آیه به خاطر  الزکاه مادمت حیا«. دراین  و  بالصلاه  از قرآن هست. »و اوصانی  آیه  این 
که از افعال ناقصه هست، ظرف واقع  کلمه دام هست  مابعد ما، دال بر زمان وجود دارد وآن 
گر  ا آیه شریف تأویل به مصدر برود، اینگونه می شود: مده حیاتی. ولی  گر این  ا شده است. 
مابعد ما، دال بر زمان وجود نداشته باشد، مصدریه غیر زمانیه است و به حسب عوامل، صله 
گر تأویل به مصدر رود،  که در اینجا ا اش نقش می گیرد. مثل »ضاقت علیم الارض بما رحبت« 

اعراب آن مجرور به حرف جر است. 
کی از موصولات ممله  کی هست.  که در این مقاله به آن پرداخته می شود،  موصول بعدی 
آینده  به  مختص  را  مضارع  فعل  زمان  قولی  به  و  است  مضارع  فعل  همیشه  آن  صله  است. 
کی می توان  باره  در  که  أن است. نکته  آن هم همانند  بردن  به مصدر  تأویل  می کند2. نحوه 
، لام  کی مصدریه به صورت ظاهر یا مقدر که حتما باید بر سر  کرد، این مطلب است  بحث 
. مثال برای لامی  که به صورت ظاهر ذکر شده: لکی لاتاسو تعلیلیه ذکر شود3. مثال برای لامی 
کی وقتی اقسامش بیان می شود، یکی  کلمه  کی لا یکون دوله. خود  کی:  که مقدر است قبل 
کی جانشین لام  کیمه« در اینجا  از آن اقسام حرف تعلیله بودن و بمنزله لام بودن هست. مثل: 
تعلیلیه شده و داخل بر ما استفهامیه شده. در واقع اصل این مثال به این نحو است: لمه. به 
کی مصدریه است؛ چون دو حرف  کی،  که  ، ثابت می شود  همین خاطر در مثال لکی لا تاسو
کی لایکون دوله« وجه دیگر نیز وجود دارد و آن این است  تعلیل بر سر هم نمی آیند. در مثال »

گرفته شود.  کی، حرف تعلیل باشد و أن مصدریه را در تقدیر  که 
کثر نحویین این  که در این مقاله به آن پرداخته می شود، لو است. ا آخرین موصل حرفی 

495. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب  1. بدیع یعقوب، الراميل، الموسوعه النحو و الصرف و الاعراب، 395و
الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، ج 1، ص 073

2. بدیع یعقوب، الراميل، الموسوعه النحو و الصرف و الاعراب، ص355
و  الصرف  و  النحو  الموسوعه  الراميل،  یعقوب،  بدیع  ص122.  الدیب،  مغنى  يوسوف،  ابن  عبدالله  ى،  النصار هشام  ابن   .3

الاعراب، ص355
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حرف را به عنوان حرف مصدریه قبول نکرده اند. 1 از نحویین أبوعلی و أبوالبقا و التبریزی و 
ابن مالک مصدریه بودن این حرف را قبول دارند. صله لو فقط جمله مضارعیه و ماضوییه 
است بر فعل امر هم داخل نمی شود و همچنین لو هم از حروف غیر عامل و مهمل است. نحوه 
گر  که ا آن هم مانند أن مصدریه است. همچنین در بعضی از منابع ذکر شده  به تأویل رفتن 
که درباره لو وجود  بر سر مضارع داخل شود، زمان آن را مختص به استقبال می کند.2 نکته ای 
کثر وقوع لو مصدریه، بعد از فعل ودّ یودّ است مثل: ودّو لو تدهن فیدهنون.  که ا دارد این است 
 بررسی موصولات حرفی در این مقاله به پایان رسید و می شود در باره اثر موصولات حرفی 
که خود موصولات حرفی نقش مستقیمی در معنا ندارند بلکه  گرفت  در معنا اینگونه نتیجه 
به واسطه به تأویل بردن یک جمله به مصدر و ساختن یک اسم موؤل، تأثیرگذار در معنی 
گاهی ممکن است خود موصول،  که  کدام از موصولات هم بحث شد  کلام هستند. درباه هر 
معنای  انّ  و  می رساند  را  ظرفیت  معنای  ما  مثلا  باشد.  داشته  معنا  در  مستقیم  تأثیر  می تواند 

کید را می رساند.  تأ

ى،  ج 1، ص 963. ابن هشام النصار 1. عباس، حسن، النحو الوافى مع ربطه باالاساليب الرفيعه و الحياه الغویه المتجدده، 
عبدالله ابن يوسوف، مغنى الدیب، ص472

2. بدیع یعقوب، الراميل، الموسوعه النحو و الصرف و الاعراب، ص 685
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منابع
، محمد بن مکرم ، 711 ه. ق ، لسان العرب، بیروت ، دار صادر ابن منظور

ابن هشام، عبدالله ابن یوسوف، 761 ه ق، مغنی الدیب، قم، مرکز مدیریه الحوزه العلمیه 
بقم المقدسه 

برکات، ابراهیم ابراهیم، النحوالعربی، قاره، دارالنشر للجامعات. 
، مدیریه العامه العلمیه، لجنه اداره، قم  صفائی، غلامعلی، البدایه فی النحو

صفائی، غلامعلی، ترجمه و شرح مغنی الدیب، قم، قدس
عباس، حسن، 1398ه، النحو الوافی مع ربطه باالاسالیب الرفیعه و الحیاه الغویه المتجدده، 

تهران، ناصر خسرو
فیومی، احمد بن محمد، 770 ه. ق ، لمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، قم ، 

موسسه دار الهجرة
یعقوب، رامیل، ابیروت، لموسوعه النحو و الصرف و الاعراب دار العلم للملایین، 
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره سوم

واکاوی مفاهیم عزاداری در روایات
 محمدحسن مرادی*

* طلبه پایه سوم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
که به دلیل تحریف ها مایه  نوع عزاداری برای امام حسین؟ع؟ از مسائل امروزه جهان تشیع است 
کرده اند تا تشیع را زیر سوال ببرند و در این میان برخی شیعیان  آنرا علم  وهن اسلام شده و دشمنان 
کسی  از  انسان حقیقت جو هیچگاه بی دلیل  اما  گسترش می دهند.  را  آن  و بعضا  زده  آن دامن  به 
تقلید نمی کند و با بررسی و فحص دقیق از موضوع، خود را از به دام افتادن نجات می دهد. هدف از 
که به چه نوع و تا چه حد  که با بررسی سیره اهل بیت؟عهم؟ مشخص شود  نگارش مقاله هم همین است 
که حتی اهل  کرد. با مطالعه می  توان فهمید سنگینی مصیبت به قدری است  باید بر ایشان عزاداری 
کس باز هم اجازه به جزع  که در فقدان عزیزترین  کنند و خدایی  بیت؟عهم؟ هم نمی توانند بر آن صبر 

کرده است.   نداده درباره حسین بن علی؟عهما؟ امر به آن 
کلیدواژه ها: مفاهیم عزاداری، امام حسین؟ع؟، عزاداری بر امام حسین؟ع؟، عزاداری در روایات.
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مقدمه
اسلام عزاداری را امری دینی می داند و حدودی برای آن قرار داده اما در برخی موارد استثناءهایی 
. یکی از این استثناء ها  قائل شده است و حدود را شکسته، مثل عزاداری فرزند بر پدر و زن بر همسر
عزداری برای سید الشهداء؟ع؟ است، برخی عزاداری بر اباعبدالله؟ع؟ را تا هر حدی جائز می دانند 
اما برخی برای آن هم حدودی قائل می شوند و برخی آن را مانند دیگر مصائب قرار می دهند. و همین 
باعث خیلی از اختلافات عقیده ای در میان شیعیان شده و دستخوش تحریف و دخالت دشمنان. 

امید است با تبیین این مسئله معاندی و جاهل از هم شناخته شوند.
کرد اما در مورد نظریه دوم  شاید بتوان نظریه اول را با ادله شرعی و نظریه سوم را هم با چند روایت رد 
که به نظر درست می رسد باید حدود آن مشخص شود. در روایات و سیره اهل بیت؟عهم؟ به این حدود 
کاوی آن در  که در این مقاله سعی شده با بررسی دقیق معنای لغوی مفاهیم عزاداری و وا اشاره شده 
روایات، حدود عزاداری بر اهل بیت؟عهم؟ به خصوص امام حسین؟ع؟ در سیره ایشان مشخص شود.
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با  نوشتار  این  در  که  گذاشتند  به جای  از خود  آثاری  این موضوع  در  نیز  البته محققین دیگری 
کثرا یا به طور خصوصی درباره هر  که ا استفاده اجمالی از هرکدام سعی بر جامعیت آن شده  است. چرا
کردند یا تنها از لحاظ لغوی آن را مورد بررسی قرار دادند. به هین دلیل  کدام از انواع عزاداری بحث 

این نوشتار می تواند برای سطح عامه مردم مفید واقع شود.  
که بدانیم چگونه باید برای  در این نوشتار با بررسی مفاهیم عزاداری در روایات در پی آن هستیم 
گشته و بسیار  که طبق متون دینی سخت ترین مصیبت و بزرگترین آنها بر ایشان نازل  امام حسین؟ع؟ 

کنیم.  امر به عزاداری برای ایشان شده ایم، عزاداری 
کلمه بحث شده سپس نمونه ای از استعمالش در روایات به  در این مقاله ابتدا معنای لغوی هر 

عنوان مثال می آید.

مفاهیم عزاداری
کتب لغت اینگونه  عزاء و جزع: عزاء در لغت به معنای صبر وجزع متضاد صبر شناخته شده و در 
که  ة عن حَمْل ما نزل2،  ، و هو انقطاعُ المُنَّ کلّ ما فقدت1َ، الجزَع : نَقِیض الصّبر بر عن  آمده: العَزَاء: الصَّ
که اظهار جزع برای مصایب  کرده مگر برای امام حسین؟ع؟  در مصایب، اسلام توصیه به تعزی و صبر 
کُلِّ مَا جَزِعَ مَا خَلَا الْبُکَاءَ   الْبُکَاءَ وَ الْجَزَعَ مَکْرُوهٌ لِلْعَبْدِ فِي 

َ
ایشان مستحب شمرده شده و فرموده اند:ِ إنّ

؟ع؟ می فرمایند:  جُور3ٌ و درباره چیستی جزع و مقدار آن امام باقر
ْ
هُ فِیهِ مَأ

َ
؟ع؟ فَإِنّ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ

عْرِ مِن  النواصی4. دْرِ وَ جَزُّ الشَّ رَاخُ بِالْوَیْلِ وَ الْعَوِیلِ وَ لَطْمُ الْوَجْهِ وَ الصَّ  الْجَزَعِ الصُّ
ُ

شَدّ
َ
أ

تَم : الجماعة من الرجال 
ْ
گفته شده: الْمَأ که در حزن و یا فرح باشند  ماتم: ماتم در لغت به جماعتی 

و النساء في فرح أو حزن5. در روایات بسیاری مجالس عزاداری و احیای امر اهل بیت؟عهم؟ تحسین 
 تِلْكَ 

َ
ثُونَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنّ

َ
هُ قَالَ لِلْفُضَیْلِ تَجْلِسُونَ وَ تَتَحَدّ

َ
نّ

َ
؟ع؟ أ ِ

بِي عَبْدِ الّلَ
َ
شده است از جمله: عَنْ أ

مْرَنَا6.
َ
حْیَا أ

َ
ُ مَنْ أ مْرَنَا فَرَحِمَ الّلَ

َ
حْیُوا أ

َ
هَا فَأ حِبُّ

ُ
الْمَجَالِسَ أ

وْحِ : اجتماع النّساء في  الْمَنَاحَة( در عرب نوعی  نوح و ندب: نوحه )نَاحَ  أي: صاح بعویل و أصل  النَّ
از  را  که رسول خدا زنان  گریه می  کردند  که زنان با خواندن اشعاری برای میت بر او  عزاداری است 
 یَنُحْنَ وَ لَا یَخْمِشْنَ  وَ لَا یَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي 

َ
لّا

َ
سَاءِ أ ِ ص الْبَیْعَةَ عَلَی النِّ

 رَسُولُ الّلَ
َ

خَذ
َ
کردند: أ آن منع 

1. ازدى، عبدالله بن محمد، 7831ش، کتاب الماء، ج3، ص788 
، محمدبن مكرم، 4141ق، لسان العرب، ج8، ص74 2. ابن منظور

یارات، ص001 3. ابن قولویه جعفر بن محمد، 6531ش، کامل الز
4. کلينى محمد بن یعقوب، 7041ق، الكافى، ج3، ص222

5. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين، ج8، ص141
6. شيخ حر عاملى محمد بن حسن، 9041ق، وسائل الشيعه، ج5، ص411
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گویی  که شمردن فضایل میت باشد و حقیقت و از هرگونه دروغ  الْخَلَاء1 اما تنها در صورتی جایز است 
فعالِه2 

َ
وصافِهِ و أ

َ
حسنِ أ

َ
تَ بأ نْ تَذکُرَ النّائحةُ المیِّ

َ
گرفته شده: أ پرهیز شود. ندب هم درلغت به این معنا 

؟ع؟ به اقامه عزا برای ایشان به مدت ده سال  که در روایاتی امر به آن شده است از جمله امر امام باقر
امَ مِنًی3. یَّ

َ
ا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أ

َ
کَذ ا وَ 

َ
کَذ در منی: قِفْ مِنْ مَالِي 

که هنگام مصیبت بلند  کتب لغت، صدای بلند و یا صدایی  کلمه در  صراخ او صیاح: این دو 
وت العالی5( ودر  رْخَةُ: صیحة شدیدة عند فزعة أو مصیبة4 و الصیحه: الصَّ می شود معنا شده اند. )الصَّ

لسان اهل بیت؟عهم؟ نهی شده مگر برای امام حسین؟ع؟.
گریاندن  گریه )سیلان الدمع عن حزن6(، ابکاء به معنای  کی: بکاء به معنای  بکاء او ابکاء او تبا
گریه است )تکلف  کی به معنای تکلف به بکاء و تظاهر به  بْکَاهُ : فَعَلَ به ما یُوجِبُ  بُکاءَه7 ( و تبا

َ
)أ

کی وجهی ندارد مگر  کند اما ابکاء یا تبا گریه  گاهی باید  که در عزاداری عزادار می تواند و  البکاء8( 
بْکَی وَاحِداً فَلَهُ 

َ
نْشَدَ فِي الْحُسَیْنِ؟ع؟ شِعْراً فَأ

َ
برای امام حسین؟ع؟ و ثواب آن اینگونه ذکر شده: مَنْ أ

ة9ُ. کَی  فَلَهُ الْجَنَّ نْشَدَ فِي الْحُسَیْنِ شِعْراً فَتَبَا
َ
ةُ وَ مَنْ أ نْشَدَ فِي الْحُسَیْنِ؟ع؟ شِعْراً فَبَکَی فَلَهُ الْجَنَّ

َ
ةُ وَ مَنْ أ الْجَنَّ

طْمُ : ضرب الخد، و صفحات الجسم ببسط الید10 و 
َ
: اللّ لطم او لدم: لطم ویا لدم عبارت است از

دْمُ : ضرب المرأة صدرها و عضدیها في النیاحة11  )زدن بر سر و صورت و سینه و یا بازوان با دست 
َ
اللّ

کنند اما در مورد امام حسین؟ع؟ اینطور  که این فعل از عزادار سر بزند یاید استغفار  ( و در صورتی  باز
عزاداری  زینب؟عها؟  حضرت  که  همانطور  بزند.  خود  صورت  و  سر  بر  عزادار  است  جایز  و  نیست 
کردن احکام خاصی  کردند: و لطمت وجهها، و أهوت الی جیبها و شقّته و خرّت مغشیا علیها اما زخم 

که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. دارد 
کلمه برای زخم یا پاره شدن پوست صورت و یا جای دیگر بر اثر ناخن  خمش او خدش: این دو 

1. ابن حيون نعمان بن محمد مغربی، 8531ش، دعائم الاسلام، ج1، ص622
2. صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد،4141ق، المحيط فى اللغه، ج 9، ص523

3. کلينى محمد بن یعقوب، 7041ق، الكافى، ج5، ص711
4. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين، ج4، ص581

5. ابن فارس، احمد بن فارس، 4041ق، معجم المقايیس، ج3، ص523
6. راغب اصفهانى، حسين بن محمد،2141ق، مفردات الفاظ القرآن، ص141

7. حسينى زبيدى، محمد مرتضى، 4141ق، تاج العروس من جواهر القاموس، ج61، ص312
، محمدبن مكرم، 4141ق، لسان العرب، ج41، ص38 8. ابن منظور

یارات، ص501 9. ابن قولویه جعفر بن محمد، 6531ش، کامل الز
10. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين، ج7، ص334

11. همان، ج4، ص64
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فْر و الخَمْشُ : في الوجه، 
ُ

کثر1  الخَدْشُ  و الخَمْشُ : أثر الظّ کار می رود )الخَدْشُ  مزق الجلد قل أو  به 
کفاره دارد و دلیلی بر جایز بودن  و قد یستعمل في الجسد( در اسلام خمش و خدش وجه در عزاء 
از اینکه  را  کبری؟عها؟  آن حتی برای امام حسین؟ع؟ نداریم و امام؟ع؟ خواهر خود حضرت زینب 
کردند: یا اخیّة! انّي اقسم علیك فأبرّي قسمي: لا تشقّي عليّ جیبا و  صورت برای ایشان بخراشند نهی 

لا تخمشي عليّ وجها، و لا تدعي عليّ بالویل و الثبور اذا انا هلکت2.
و  شَعرُه  اغْبَرَّ  شُعُوْثَةً:  و  شَعَثاً  )شَعِثَ   موی سر برآشفتگی  برای  کلمه شعث  او حثی:  غبر  او  شعث 
ک آلوده بودن  خَه  بالغُبار4 و حَثَی  الترابَ في وجهه  حَثْیاً: رماه5( و غبر برای خا رَ الشي ءَ: لَطَّ د3َ، و غَبَّ تَلَبَّ
که نوعی اعلام عزاداری است و در اخبار وارد شده  ک ریختن استعمال شده اند  و لفظ حثی برای خا
کردند  کی در عالم رویا مشاهده  که عصر عاشورا همسر پیامبر ایشان را با موی برآشفته و سر و صورت خا

و وقتی از علت آن از حضرت پرسیدند ایشان اینگونه پاسخ دادند: شهدت قتل الحسین؟ع؟ آنفا6.
)و  گشود  از چهره  نقاب  که زن  اینست  به معنای  کلمه سفر به خصوص   : بروز او   او  حسر  سفر 
لت بر همین معنا دارد  ( دلا : سَفْرُ المرأة نقابها عن وجهها7( و حسر و بروز به همراه )من الخدور فُورُ السُّ
از نوعی برآشفتگی  کنایه  ه9( و  بُدُوُّ : هو ظهور الشئ و  البروز کشطك الشي ء عن الشي ء8. و   : )الحَسْر
یْنَ 

َ
رَأ ا  فَلَمَّ شده:  ذکر  مقدسه  ناحیه  زیارت  در  که  همانطور  است  مصیبت  و  داغ  سنگینی  از  ناشی 

عُورِ عَلَی الْخُدُودِ لَاطِمَاتٍ  یّاً بَرَزْنَ مِنَ الْخُدُورِ نَاشِرَاتِ  الشُّ یاً وَ نَظَرْنَ سَرْجَكَ عَلَیْهِ مَلْوِ سَاءُ جَوَادَكَ مَخْزِ النِّ
لِلْوُجُوهِ سَافِراتٍ وَ بِالْعَوِیلِ دَاعِیَات10 .

کراهت دارد مگر در بعضی لباس ها و در دو  حداد او تسلب: سیاه پوشی در دین اسلام فی نفسه 
بٌ :  مُسَلِّ ت  المرأة علی زوجها و هو التسلیب بعد موته11 و امرأة 

َ
حَدّ

َ
عزاء یکی عزای زن بر شوهرش )أ

کلمه حداد تعبیر شده و دیگری سیاه پوشی در عزای امام  که با  بَتْ  علی زوجها أو غیره أي مُحِد12( 
َ
سَلّ

1. همان،ج4، ص661
2. ابو مخنف کوفى لوط بن یحيی، 7141ق، وقعه الطف، ص102
3. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين،ج1، ص442

4. همان، ج4، ص414
، محمدبن مكرم، 4141ق، لسان العرب، ج41، ص461 5. ابن منظور

، ج54، ص722 6. مجلسى محمد باقر بن محمد تقى، 3041ق، بحار الانوار
7. صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد،4141ق، المحيط فى اللغه، ج8، ص083

8. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين، ج3، ص231
9. ابن فارس، احمد بن فارس، 4041ق، معجم المقايیس، ج1، ص812

، ج89، ص042 10. مجلسى محمد باقر بن محمد تقى، 3041ق، بحار الانوار
11. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين،ج3، ص02

12. صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد،4141ق، المحيط فى اللغه، ج8، ص823
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هْرَاءُ  اهِرَةُ فَاطِمَةُ الزَّ مَامُ عَلِيٌّ الْمُرْتَضَی وَ هَذِهِ الطَّ ا الِْ
َ

دٌ الْمُصْطَفَی وَ هَذ ا مُحَمَّ
َ

حسین؟ع؟: فَقِیلَ لِي هَذ
ا یَوْمَ عَاشُورَاءَ یَوْمَ مَقْتَلِ الْحُسَیْنِ 

َ
 لَیْسَ هَذ

َ
کِینَ وَ مَحْزُونِینَ فَقِیلَ لِي أ وَادَ وَ بَا رَاهُمْ لَابِسِینَ السَّ

َ
فَقُلْتُ مَا لِي أ

جْلِ ذَلِك1َ
َ
فَهُمْ مَحْزُونُونَ لِ

یَضِجُ   جُلُ   الرَّ بردن صدا )ضَجَ   بالا  از  یا عجیج عبارتند  یا ضجیج و عجه  او عجه: ضجه  ضجه 
کردن  که در فرازی از دعای ندبه اشاره به اینگونه عزاداری  یَاح2 و العَجُ : رفع الصوت3(  ضَجّاً من الصِّ
 ُ ی الّلَ

َ
دٍ وَ عَلِيٍّ صَلّ هْلِ بَیْتِ مُحَمَّ

َ
طَائِبِ مِنْ أ

َ
بر خاندان عصمت و طهارت دارد و می فرماید: فَعَلَی الْ

ارِخُونَ،  مُوعُ، وَ لْیَصْرُخِ  الصَّ
ُ

ادِبُونَ، وَ لِمِثْلِهِمْ فَلْتُدَرَّ الدّ اهُمْ فَلْیَنْدُبِ النَّ کُونَ، وَ إِیَّ عَلَیْهِمَا وَ آلِهِمَا، فَلْیَبْكِ الْبَا
ون4َ. ونَ، وَ یَعِجَ  الْعَاجُّ اجُّ

َ
وَ یَضِجَّ الضّ

کی از سنگینی  آن مانند نقاب افکندن حا کردن مو یا بیرون ریختن5  : پریشان  النشور من الشعور
عینا  أبیها  و  لفاطمة  لیت  فیا  آمده:  مقاتل  در  السلام(  )علیهن  فاطمیات  درباره  که  است  مصیبت 
النبوة مشققات الجیوب  تنظر إلی بناتها و بنیها ما بین مسلوب و جریح و مسحوب و ذبیح و بنات 
و مفجوعات بفقد المحبوب و ناشرات للشعور و بارزات  من الخدور و عادمات للجدود و مبدئات 

للنیاحة و العویل و فاقدات للمحامي و الکفیل.
 علی انصداعٍ فی الشی ء7( خرق ثوب 

ُ
خرق الثوب او شقها: )خَرَقْتُ  الثوبَ إذا شققته6 و الشق یدلّ

که از عزادار به خاطر سنگینی داغ سر می زند و به معنای  یا شق ثوب و یا شق جیب عملی است 
از  حسین؟ع؟  امام  عزای  و  نشده  دانسته  جایز  مواردی  جز  به  که  است  آن  یقه  یا  لباس  کردن  پاره 
اتُ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ  که جایز شمرده شده: لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّ مواردی است 

؟ع؟ وَ عَلَی مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُیُوب8ُ عَلِيٍّ
گاهی داغ به   ) : الجَزُّ جَزُّ الشعر تْفُ : نزع الشعر و الریش و ما أشبهها  9جز نتف الشعر او جزها: )النَّ
کند  کندن موی سر و یا ریش خود می  که داغدار به اختیار یا بی اختیار شروع به  قدری سنگین است 
کرده. البته این مورد هم در  کفاره تعیین  که مرتکب آن بشود  کسی  اما اسلام آنرا جایز ندانسته و برای 

، ج44، ص592 1. مجلسى محمد باقر بن محمد تقى، 3041ق، بحار الانوار
2. صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد،4141ق، المحيط فى اللغه، ج6، ص582

3. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين،ج1، ص76
، 9141ق، ص875 4. ابن مشهدى محمد بن جعفر

5. ابن فارس، احمد بن فارس، 4041ق، معجم المقايیس، ج5، ص032
6. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين، ج4، ص941

7. ابن فارس، احمد بن فارس، 4041ق، معجم المقايیس، ج3، ص071
8. طوسى محمد بن حسن، 7041ق، تهذیب الاحكام، ج8، ص523

9. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين،ج6، ص6
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کردیم استثناء شده. که در جزع نقل  عزای امام حسین؟ع؟ طبق روایتی 
کرده اند )انّه: هو صوتٌ  انین او رنین: صیحه از روی درد و حزین را انین یا انّه و رنین یا رنّه تعبیر 
که در بعضی نقل های تاریخی حضرت زینب؟عها؟ اینگونه بر امام  ة: الصیحة الحزینة(2 

َ
نّ بتوجّع1  الرَّ

کرده اند: فلم تملك نفسها أنّ و ثبت تجرّ ثوبها3. حسین؟ع؟ عزاداری 
سیره  که  همانگونه  شیعه  است  مستحب  حسین؟ع؟  امام  عزای  در  مصائب:  اصحاب  هیئت 
که امام صادق؟ع؟ به عبدالله بن سنان  ائمه؟عهم؟ بوده حالت عزاداران و داغداران را به خود بگیرد چرا
نْ تَعْمِدَ إِلَی ثِیَابٍ طَاهِرَةٍ فَتَلْبَسَهَا وَ 

َ
ا الْیَوْمِ أ

َ
تِي بِهِ فِي هَذ

ْ
فْضَلَ مَا تَأ

َ
 أ

َ
ِ بْنَ سِنَانٍ إِنّ

می فرمایند: یَا عَبْدَ الّلَ
صْحَابِ الْمَصَائِب4 . در این 

َ
کَهَیْئَةِ أ زْرَارَكَ وَ تَکْشِفُ عَنْ ذِرَاعَیْكَ 

َ
لُ أ بُ  قَالَ تُحَلِّ

ُ
سَلّ بَ قُلْتُ وَ مَا التَّ

َ
تَتَسَلّ

که ایشان ایام محرم مانند تازه غم زده ها دیده می شدند:  باره در سیره اهل بیت؟عهم؟ هم دیده می شود 
کَانَتِ  وَ  ضَاحِکاً  یُرَی  لَا  مِ-  الْمُحَرَّ شَهْرُ  دَخَلَ  إِذَا  بِي؟ع؟ 

َ
أ کَانَ  قَالَ؟ع؟  حَدِیثٍ  فِي  الرِّضَا؟ع؟  قَالَ 

کَانَ ذَلِكَ الْیَوْمُ یَوْمَ مُصِیبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ   - کَانَ یَوْمُ الْعَاشِرِ امٍ فَإِذَا  یَّ
َ
ی تَمْضِيَ عَشَرَةُ أ الْکَآبَةُ تَغْلِبُ عَلَیْهِ حَتَّ

کردن این روز هم از مصادیق  ذِي قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ؟ع؟5. در روایات تعطیل 
َ
بُکَائِهِ وَ یَقُولُ هُوَ الْیَوْمُ الّ

عزاداری بیان شده6
کلمات نیازی به ترجمه ندارند و همه مرادف یکدیگر  کأب او هم: این  کرب او  غم او حزن او 
نَفَسُ   کند:  ایجاد  خود  در  را  حالات  این  باید  بیت؟عهم؟  اهل  عزای  در  شیعه  روایات،  در  و  هستند 

.7 ِ
کِتْمَانُهُ لِسِرِّنَا جِهَادٌ فِي سَبِیلِ الّلَ مْرِنَا عِبَادَةٌ، وَ 

َ
هُ لِ الْمَهْمُومِ  لَنَا الْمُغْتَمِّ لِظُلْمِنَا تَسْبِیحٌ، وَ هَمُّ

الدعاء بالویل او الثبور او الثکل او الذل او الحرب او العویل: عرب فریاد زدن به واویلاه و واثکلاه 
که  کردن در مصیبت نهی شده در حالی  که اینطور فریاد  گوید  و... را الدعاء بالثبور یا بالذل و ... می 
مْعَة فِینَا8 ترک هچکدام در عزای امام حسین؟ع؟ سفارش نشده.  

َ
 الدّ

َ
لِّ سِرٍّ ثَوَابٌ إِلّا

ُ
طبق این روایت: لِک

1. ابن فارس، احمد بن فارس، 4041ق، معجم المقايیس، ج1، ص13
2. فراهيدى، خليل بن احمد، 9041ق،کتاب العين، ج8، ص652
3. ابو مخنف کوفى لوط بن یحيی، 7141ق، وقعه الطف، ص002

، 9141ق، ص474 4. ابن مشهدى محمد بن جعفر
5. شيخ حر عاملى محمد بن حسن ، 9041ق، ص505، ج41

هَمْدَانِيِّ عَنْ 
ْ
دِ بْنِ سَعِيدٍ ال حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أ اشِ  وَ مُحَمَّ

َ
قّ دِ بْنِ بَكْرَانَ النَّ 6. 69691- 7-وَ عَنْ مُحَمَّ

عْيَ فِي حَوَائِجِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ-  : مَنْ تَرَكَ السَّ
َ

حَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرّضَِا؟ع؟قَال
ْ
بِي ال

َ
بِيهِ عَنْ أ

َ
الٍ عَنْ أ

َ
حَسَنِ بْنِ فَضّ

ْ
عَلِيِّ بْنِ ال

قِيَامَةِ يَوْمَ فَرَحِهِ 
ْ
 يَوْمَ ال

َ
ُ عَزَّ وَ جَلّ خِرَةِ وَ مَنْ کَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمَ مُصِيبَتِهِ وَ حُزْنِهِ وَ بُكَائِهِ یَجْعَلُ الّلَ

ْ
نْيَا وَ ال

ُ
هُ حَوَائِجَ الدّ

َ
ُ ل قَضَى الّلَ

خَرَ وَ حُشِرَ يَوْمَ  هُ فِيمَا ادَّ
َ
مْ يُبَارَكْ ل

َ
خَرَ لِمَنْزلِِهِ فِيهِ شَيْئاً ل ى يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ بَرَکَةٍ وَ ادَّ جِنَانِ عَيْنُهُ وَ مَنْ سَمَّ

ْ
تْ بِنَا فِي ال وَ سُرُورِهِ وَ قَرَّ

. علل الشرائع ارِ سْفَلِ دَرْكٍ مِنَ النَّ
َ
ى أ

َ
ُ إِل عَنَهُمُ الّلَ

َ
یَادٍ- وَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ ل ِ بْنِ زِ

یدَ وَ عُبَيْدِ الّلَ قِيَامَةِ مَعَ يَزِ
ْ
ال

7. کلينى محمد بن یعقوب، 7041ق، الكافى، ج3، ص275
8.مجلسى محمد باقر بن محمد تقى، 3041ق، بحار الانوار ج44، ص782
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اعر و هو ذِکرهُ و   علی ذِکر شي ء و تنویهٍ و منه  إنشاد الشَّ
ُ

انشاد: به معنای شعر سرودن است )یدلّ
نْشَدَ فِي 

َ
که می فرماید: مَنْ أ نویه به1( ودر سیره اهل بیت؟عهم؟ بسیار به آن اهمیت داده شده تا آنجا  التَّ

ةُ. کَی  فَلَهُ الْجَنَّ الْحُسَیْنِ شِعْراً فَتَبَا
که این می تواند به خاطر مرسوم نبودن  برخی از دیگر انواع عزاداری در هیچ روایتی وارد نشده اند 
گر این نوع عزاداری مورد رضایت خداوند بود، قطعا اهل بیت؟عهم؟  که ا در آن زمان باشد اما باید بدانیم 
کردند. البته برخی از این عزاداری ها به ادله  بر ما مقدم می شدند و تشویق به اینگونه عزارادی ها می 

که جای بیان آن نیست مورد اشکال واقع شده اند.  فقهی 

نتیجه 
توانست  می  کسی  هر  بر  که  است  مصیبتی  ترین  سنگین  و  بزرگترین  حسین؟ع؟  امام  مصیبت 
که  وارد شود. به همین دلیل تشیع اهتمام زیادی به برپا داشتن عزای آن حضرت؟ع؟ دارد. به قدری 
که در عزای عزیزان نهی شده در  احکامش هم با دیگر عزاداری ها متفاوت است و همان چیزهایی 
ناله  و  کردن  گریه  بر سر و صورت زدن، با صدای بلند  از جمله جزع،  امر شده  عزای سید الشهداء 
کردن لباس، سیاهپوشی و... اما در عین حال برخی عزاداری ها نه تنها از اهل بیت علیم  کردن، پاره 
کردن بدن و یا عزاداری  کرده اند مثل زخم  السلام حتی برای اباعبد الله؟ع؟ سرنزده بلکه از آن نهی هم 

که به دلیل دیگری مثل اضرار به نفس حرام شده اند. هایی 
که اصلا از آنها در روایات سخنی به میان نیامده مثل  دسته دیگر از انواع عزاداری آنهایی است 
که از طاقت  گرفته شود  که در این مسائل باید مواردی در نظر  زنجیر زنی، قمه زنی و یا لباس درآوردن 

ما خارج است و داخل در مسائل فقهی می شود.

1. ابن فارس، احمد بن فارس، 4041ق، معجم المقايیس، ج5، ص024
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دوفصلنامه علمی اطلاع رسانی آراء - شماره سوم

یه انسان 250 ساله فلسفه قیام عاشورا در نگاه نظر
 محمدحسین شهمرادی*

* طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه امراللهی؟رح؟

چکیده
که می توان آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.  حرکت امام حسین؟ع؟، حرکتی است 
یکی از این زوایان بحث درباره ی هدف امام حسین از این قیام است. در طول تاریخ علمای زیادی 

که برخی صحیح و برخی نادرست بوده است.  با پژوهش در این زمینه به نتایجی رسیدند 
نه  قیام،  از  ایشان  هدف  که  کردیم  اثبات  حسین؟ع؟  امام  کلمات  به  توجه  با  مقاله  این  در  ما 
شهادت بوده است و نه حکومت، بلکه صاحبان این نظریه ها نتوانسته اند به خوبی میان هدف و 
که این امر  که هدف ایشان بازگرداندن اسلام به خط اصلی خود بود  گفتیم  نتیجه فرق قائل شوند. ما 

به معروف و نهی از منکر بزرگ نتیجه اش یا شهادت بود یا حکومت.
کلیدواژه ها: ...
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مقدمه
کردند. که بدانیم چرا امام حسین؟ع؟ قیام  یکی از مباحث مهم در فهم قیام عاشورا این است 

کارکرد و  برای اینکه بتوانیم درک درستی از قیام امام حسین؟ع؟ داشته باشیم ابتدا باید جایگاه، 
که چقدر جریان امامت  کنیم  فلسفه جریان امامت را در عالم تشریع بدانیم و در مرحله بعد بررسی 

در این امر موفق بوده است.
 این بحث سه خروجی مهم دارد 1. موجب اعتقاد و شناخت عمیق تر نسبت به اهل بیت می شود 
کنیم و در مسیر آن ها قدم بر داریم 3. یک اعتماد  که بتوانیم از آن ها الگوبرداری  2. باعث می شود 

که جامعه نیازمند داشتن قهرمان است.  کند چرا  به نفس و غرور واقعی به جامعه القاء می 
که ما فلسفه قیام را با توجه به نظریه انسان 250 ساله آیت الله العظمی پچخامنه  لازم به ذکر است 

کنیم. ای مدظله بحث می 

فلسفه و هدف امامت 
شأن ائمه پیگیری اهداف انبیا است. 

کنیم باید درباره 1.فلسفه نبوت 2. رستاخیز اجتماعی نبوت  برای اینکه بتوانیم اهداف انبیا را کشف 
3. هدف های نبوت 4. فلسفه رفتاری ائمه به طور اجمالی به عنوان مقدمه ی این مبحث مهم بحث کنیم.
که اولا محدود است و نیاز های انسان  کافی نیست چرا فلسفه  نبوت: عقل برای هدایت انسان 
کمال حقیقی برساند. که عقل به تنهایی نمی تواند انسان را به  نامحدود ثانیا تجربه نشان داده است 
پس انسان به یک نیرو و هدایتی بالاتر از عقل نیاز دارد تا بتواند خرد های دفن شده انسان را برانگیزد.1
که پیام آور آن پیامبر است.2 کمک عقل می آید در این مسیر دین و وحی است  که به  و آن چیزی 

کند، لذا  رستاخیز اجتماعی نبوت: پیامبر در یک جامعه ی آلوده و نیازمند به اصلاح ظهور می 
پیامبر موظف به ایجاد یک انقلاب در جامعه است.

کند به پایه ها و پیکره  انقلاب یعنی، پایه ها و پیکره اساسی بنای اجتماعی ناصحیح را تبدیل 
دیگری مه متناسب با جامعه نبوی است.

در طول تاریخ دو نوع جامعه وجود داشته است 1. جامعه ای با رویکرد استبدادی و یک نظام 
کمیت الله است و قائل به عدالت اجتماعی  که تحت حا طبقاتی و غیر الهی)طاغوت(  2. جامعه ای 

کند.  است و در این مسیر تلاش می 

1. نهج البلاغه خطبه 1
2. طرح کلى اندیشه اسلامى در قران، جلسه 41، ص 842-342
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کما اینکه قران هدف  انبیا می آیند برای براندازی جامعه طاغوتی و برپایی یک نظام توحیدی. 
الْکِتَابَ  مَعَهُمُ  نْزَلْنَا 

َ
وَأ نَاتِ  بِالْبَیِّ رُسُلَنَا  رْسَلْنَا 

َ
أ لَقَدْ  کند:  می  معرفی  اجتماعی  عدالت  برپایی  را  بعثت 

کتاب  اسُ بِالْقِسْط1ِ)همانا ما پیمبران خود را با ادلّه و معجزات فرستادیم و با ایشان  وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّ
گرایند(.  کردیم تا مردم به راستی و عدالت  و میزان عدل نازل 

کنند. هدف نبوت: انبیا برای رسیدن به عدالت اجتماعی دو هدف مهم را دنبال می 
کنند از بدی ها و او را بیارایند به فضائل  ک  ساختن انسان)هدف خرد و میانی(: یعنی انسان را پا

و خوبی و صفات عالیه.)تزکیه و تعلیم(
تشکیل یک جامعه توحیدی)هدف نهایی(: برای ساختن انسان باید محیط مناسب و سالمی را 
که  کرد  کمال حقیقی برساند، لذا می توان تعبیر  که انسان بتواند در این محیط خودش را به  ساخت 

کارخانه انسان سازی است.2 حکومت اسلامی 
که هدف میانی است. 2. ایجاد  پس هدف امامت دو چیز است 1. انسان سازی به صورت فردی 
و  این هدف عالی  که  بگیرد  انسان سازی صورت  به صورت جمعی  که  توحیدی  نظام جامع  یک 

نهایی است.
فلسفه رفتاری ائمه:   1. تبیین و تفسیر بسته ی شریعت 2. اجرا و راهبری برنامه ها و امت 

کند.  امام این دو وظیفه را به صورت مجاهدانه پیگیری می 
، مستمر و پرتلاش دارد  که شخص یک رفتار مجاهدانه، پیگیر معنای صحیح جهاد این است 
کاری  در راه رضای خدا و در مقابله ی با دشمن. پس هر فعالیتی را جهاد نمیگویند هر دویدن و فدا

گر تلاش تو برای دشمن هزینه داشت آن وقت می شود جهاد.3 نمیتواند جهاد باشد بلکه ا

هدف قیام امام حسین؟ع؟
باتوجه به مقدمات بالا به بررسی سه نظر مهم درباره  هدف قیام عاشورا می پردازیم:

که طرفدارانی دارد قیام برای تشکیل حکومت  قیام برای تشکیل حکومت: یکی از نظریه هایی 
کتاب می نویسد: پیروزی  کتاب شهیدجاوید است. ایشان در این  بود صاحب این نظریه نویسنده 
نظامی یعنی تشکیل حکومت اسلامی برای امام، علیه السلام مطلوب درجه یک و صلح شرافتمندانه 
برای  اول  از  آن حضرت  که  تفاوت  این  بوده است.با  و شهادت مطلوب درجه ۳   ۲ مطلوب درجه 

1. حدید، آیه 52
2. طرح کلى اندیشه اسلامى، جلسه 71، 213-892

3. برگرفته از همرزمان حسين، گفتار چهارم
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گونه فعالیتی نکرد بلکه این  کشته شدن هیچ  کرد. ولی برای  پیروزی نظامی و بعداً برای صلح فعالیت 
کشتند و چنین خسارت بزرگی را بر جهان اسلام  که فرزند پیامبر را  عمّال حکومت ضد اسلام بودند 

وارد ساختند.1
گرچه ارزیابی امام در موازنه قوا و شرایط قیام مطابق با واقع  که ا این نظریه بر این باور استوار است 
گاه نبوده و این امر منجر به شکست نهضتش شد.2   بوده اما از حوادث پیش بینی نشده و پشت پرده آ
گفتار دو تن از عرفای بزرگ شیعه یعنی جناب  قیام برای نیل به شهادت: ممکن است این نظریه از 

ابن نما و سید ابن طاووس و علامه حلی برداشت شود.
کسانی  ابن نما می نویسد: پس خدا امام حسین و یارانش را در آن زمان به فرمان بری فراخواند تا با 
کرد، تا  آنان تجلی  کنند؛ از مشرقِ بصیرتشان بر  که راه و رسم سنت الهی منحرف شده بودند جهاد 
گمراهی دور  آیینه دلشان شستند و جان هایشان را از ورود در حزب  آنان با آب صفا، غبار از  اینکه 
کردن با وحشت ها، به جنگ با لشکر مرگ مشتاق شدند. شگفتا عاشورا چه نعمتی بود  کرده با مقابله 
که برای یاران خدا شادی را به ارمغان آورد و روشنی بخش چشمانشان شد پس با لبهایی تشنه مکیدنِ 
گاهی در اشتیاق شهادت و مواجهه با دشمن، به پا خواستند. شادمان از سودای  از سینه سعادت و با آ
سودمندشان در روز تفکیک جوایز از جرایم، می دانستند به خلعت عالی نرسند مگر ردای زندگی از 

دوش برافکنند و لباس مرگ بپوشند... .3
که اولیای خدا ببین زندگی دنیا مانع اطاعت از  و یا سید ابن طاووس در لهوف می نویسد: همین 
حضرت حق است و ماندن در این دنیا بین آنان و بخشش های الهی حائل است، بی درنگ لباس 
کوبند. و در این راه از اینکه نجات و  ماندن را از تن به دور می اندازند و درهای ملاقات با حق را می 
رستگاری را حتی تا مرز ایثار جان به دست آورند و بدن های خود را آماج نیزه ها و شمشیر های برّان 
کربلا به انگیزه نیل به چنین شرافتی قفس تن شکستند  ک قرار دهند، لذت می برند. شهدای  و خطرنا
گرفته و بدن هایشان را هدف نیزه ها و شمشیر  و به پرواز در آمدند و در جانبازی از یکدیگر سبقت 

ها قرار دادند.4
که از مجموع سخنان وی در این باره می توان چنین برداشت  علامه حلی اندیشمند دیگری است 
کاملا انتخابی بوده است از دیدگاه شرعی نیز هیچ  که حرکت  که قیام امام حسین از بُعد اجتماعی  کرد 
کند، ولی خواست  الزامی نداشته است. آن حضرت همانند برادر بزرگوار امام مجتبی میتوانست صلح 

ید، ص 951 1. شهيد جاو
2. همان، ص79-65 

3. ابن نما حلى، مثيرالاحزان، ص ۱۱-۲۱، از ترجمه صحتى سردرودى استفاده شده
4. الملهوف على قتلى الطفوف، ص۲۸



66

سوم
شماره 

سانی آراء  - 
صلنامه علمی اطلاع ر

دوف

که به جنگ تا با شهادتش به ملاقات پروردگار برسد و این خواست نیز مطابق  قلبی حضرت این بود 
کلی و ضوابط شرعی و همراه با مصلحت بوده است.1 با موازین 

نقد و بررسی نظرات 
گفتند هدف امام حسین از قیام، حکومت بوده یا هدف امام حسین شهادت  که  کسانی  کلی:  نقد 
کرده اند. امام حسین؟ع؟ هدف دیگری داشت منتها رسیدن به آن  بوده میان هدف و نتیجه خَلط 
، حرکتی را می طلبید که این حرکت یکی از دو نتیجه را داشت یعنی یا حکومت یا شهادت. هدف دیگر

پس هیچکدام از این دو هدف نبودند بلکه دو نتیجه بودند.2
که با تاریخ و سیره اهل بیت آشنایی دارند به خوبی سستی این حرف را  کسانی  نقد نظریه اول: 
که امام حسین از اول حرکتشان به  که شواهد روایی و تاریخی زیادی وجود دارد  کنند چرا درک می 
کنیم. کتفا می  که به شهادت می رسند. ما برای اثبات این مدعا به دو روایت ا کوفه می دانستند  سمت 
امام  )برادر  حنفیّه  »محمّد  کند:  می  نقل  صادق؟ع؟  امام  از  خویش  سند  با  طاووس  بن  1.سیّد 
که فردایش امام؟ع؟ از مکّه رهسپار عراق بود، به محضر امام؟ع؟ شرفیاب شد  حسین؟ع؟( در شبی 
که با  کوفیان را نسبت به پدر و برادرت، شناخته ای، من نگرانم  ! تو بی وفایی  کرد: ای برادر و عرض 

گر در مکّه بمانی، تو عزیزترین و محترم ترین شخص خواهی بود. کنند. ا تو نیز چنین 
ذی یُسْتَباحُ بِهِ حُرْمَةُ 

َ
کُونَ الّ یَةَ فِی الْحَرَمِ، فَاَ امام فرمود: »یا اَخِی قَدْ خِفْتُ اَنْ یَغْتالَنی یَزیدُ بْنُ مُعاوِ

که یزید، خونم را در حرم )امن خدا( بریزد و بدین سبب حرمت  ! من بیم از آن دارم  ا الْبَیْتِ«؛ )برادر
َ

هذ
این خانه شکسته شود(.

گر از این جهت نگرانی، به سمت یمن یا به سرزمین های ناشناخته  کرد: »ا محمّد بن حنفیّه عرض 
کسی به تو دست نخواهد یافت«. که تو در آنجا محفوظ تری و  کن  کوچ  دیگر 

نْظُرُ فیما قُلْتَ«؛ )در این باره می اندیشم(.
َ
امام؟ع؟ پاسخ داد: »أ

کردن )به سوی عراق( است؛ چون خبر به محمّد بن  کوچ  که امام؟ع؟ سحرگاهان آماده  ولی دیدند 
کرد: گرفت و عرض  حنفیّه رسید، نزدیک آمد و مهار ناقه امام؟ع؟ را به دست 

که در این باره می اندیشم؟ ! آیا نفرمودی  ای برادر
امام؟ع؟ فرمود: آری.

کرد: پس چه شده است با این شتاب رهسپاری؟ عرض 
کَ   الَله قَدْ شاءَ اَنْ یَرا

َ
تانی رَسُولُ الِله؟ص؟ بَعْدَ ما فارَقْتُکَ، فَقالَ: یا حُسَیْنُ؟ع؟ اُخْرُجْ فَإِنّ

َ
فرمود: »أ

1. علامه حلى، تذکره الفقها، ج1، ص 744 )برگرفته از کتاب مقتل جامع سيد الشهدا(
2. انسان 052 ساله، ص 471
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که از تو جدا شدم، پیامبر خدا؟ص؟ را در خواب دیدم، به من فرمود: ای حسین!  «؛ )هنگامی  قَتیلا
کشته ببیند!(. ، خداوند می خواهد تو را  رهسپار )عراق( شو

گردیم(.  ا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ«؛ )ما از آن خداییم و به سوی خدا بر می 
َ
إِنّ ا لله وَ

َ
گفت: »إِنّ محمّد بن حنفیّه 

با این حال چرا این زنان را با خود می بری؟!
نْ یَریهُنَّ سَبایا«؛ )رسول خدا به من فرمود: خداوند می 

َ
 الَله قَدْ شاءَ أ

َ
امام؟ع؟ فرمود: »قَدْ قالَ لِی: إِنّ

که آنان را اسیر ببیند!!(. خواهد 
کرد و رفت.1 گفتگو با برادرش خداحافظی  امام؟ع؟ پس از این 

کجا داری می روی؟  که شما  کند  کرمه، به حضرت خطاب می  2 . پیرمردی بنام عَمرو از قبیله اَ
گوید شما را به خدا  کوفه می روم. او امام حسین؟ع؟ را قسم می دهد و می  امام می فرماید به طرف 
، با چیز  کنم در این سفر جز با نیزه و شمشیر که از همین جا برگردید! زیرا من فکر می  سوگند می دهم 
کجا منتهی  که قضیه به  ک است و من می دانم  کار خطرنا گفت این  دیگری مواجه نخواهید شد. او 
کنی. لذا من به هیچ وجه رفتنِ شما را  که خودت داری آخرش را پیش بینی می  خواهد شد، شما هم 

صلاح نمی دانم.
که این  یُ«؛ خیال نکن 

ْ
أ گفت: »یا عَبدَ الله«؛ ای بنده خدا! »لَیْسَ یَخْفَی عَلَیَّ الرَّ امام حسین به او 

َ تَعَالَی لَا یُغْلَبُ عَلَی  که تو فهمیدی من نمی فهمم!مسأله برای من مخفی نیست؛ »وَ لَکِنَّ الّلَ مطلبی را 
که  کرده اند  ی یَسْتَخْرِجُوا هَذِهِ الْعَلَقَةَ مِنْ جَوْفِی«؛ اینها من را دعوت  ِ لَا یَدَعُونَنِی حَتَّ

مْرِهِ. ثُمَّ قَالَ: وَ الّلَ
َ
أ

کردند، خداوند  کار را  هُمْ«؛ وقتی آنها این 
ُ
ُ عَلَیْهِمْ مَنْ یُذِلّ طَ الّلَ

َ
مرا بکشند و خونم را بریزند»فَإِذَا فَعَلُوا سَلّ

که خوارترین  مَم«. تا جایی 
ُ
 فِرَقِ الْ

َ
ذَلّ

َ
ی یَکُونُوا أ کند. »حَتَّ که خوارشان  کند  کسی را بر اینها مسلّط می 

امّت ها خواهند شد.2
گاهی به شهادت این  گاه بودند و با آ که امام از شهادت خودآ با توجه به این روایات در میابیم 

کردند.  قیام را آغاز 
که  کار اباعبدالله با خودکشی چیست؟ آیا روا نبود  که فرق این  در اینجا سوال مهمی ایجاد می شود 
کنند و به ترویج معارف بپردازند؟  کارشان بتوانند سال های بیشتری زندگی  کنند و با این  حضرت تقیه 

پاسخ این سوال را بعد از تقریر نظر صحیح خواهیم داد.
نقد نظریه دوم: اینکه بگوییم حضرت صرفا برای شهادت آمده اند، تقلیل دادن حرکت  و قیام 

عاشورا است. 

، ج 44، ص 463 1. ملهوف )لهوف(، ص 721-821 و بحارالانوار
یخ طبرى، ص993؛ ارشاد شيخ مفيد، ج2، ص67 2. تار
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گر نبود وظیفه اجتماعی سیاسی  امام حسین؟ع؟ از ابتدای زندگی، دنیا برایشان ارزشی نداشت و ا
امام، در همان ابتدا لباس زندگی را از تن بیرون می آوردند. 

که تبیین و تفسیر  که امام دو وظیفه خود را  گفتیم  که پیشتر  ولی امام نسبت به امت تعهد دارد، چرا
کند پس ما با یک قیام عمیقا احتماعی  شریعت و راهبری امت و برنامه ها باشد را مجاهدانه دنبال می 

سیاسی مواجهیم.
ا تَنافُساً  کَانَ مِنَّ هُ لَمْ یَکُنْ مَا 

َ
کَ تَعْلَمُ إِنّ

َ
کنند: »اَللّهُمَّ إِنّ حضرت در منا هدف خود را چنین بیان می 

فِی  الِاصْلاحَ  نُظْهِرَ  وَ  دِینِکَ،  مِنْ  الْمَعالِمَ  لِنَرَیَ  لکِنْ  وَ  الْحُطامِ،  فُضُولِ  مِنْ  التماساً  لا  وَ  سُلْطان،  فِی 
حْکامِکَ«1; )خداوندا! تو می 

َ
تِکَ وَ أ مَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبادِکَ، وَ یُعْمَلُ بِفَرَائِضِکَ وَ سُنَّ

ْ
بِلادِکَ، وَ یَأ

گرفت، به خاطر رقابت در امر زمامداری  که آنچه از ما )در طریق تلاش برای بسیج مردم صورت  دانی 
که نشانه های دین تو را آشکار سازیم  و یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبود، بلکه هدف ما آن است 
کنیم تا بندگان مظلومت آسوده باشند و فرایض و سنّت ها و  و اصلاح و درستی را در همه بلاد بر ملا 

گیرد. احکامت مورد عمل قرار 

قیام برای دفاع از کیان اسلام و برگرداند اسلام به خط اصلی خود 
کند،  کم اسلامی)یزید( علنا شراب خواری می  که حا شرایط امام حسین علیه اسلام شرایطی است 
کند و دچار همجنسگرایی و زنای با محارم است، صراحتا  سگ و میمون باز است، زن بازی می 

وحی و نبوت را زیر سوال می برد و...2
که اصل اسلام در خطر است، جامعه ی اسلامی دچار انحراف شده و...، ابعبدالله  در این هنگام 

کردن مردم. کردن  گاه  دست به چنین قیامی می زند برای آ
کردند  کشی  در اینجا خون اباعبدالله بیهوده ریخته نمی شود تا بگوییم العیاذبالله حضرت خود 

بلکه این خون ریخته شده برای حفظ اصل اسلام است. 
تا  امر مهم تری است  امر مهم تری مطرح نباشد. دین  که  تا زمانی  اما  حفظ جان واجب است، 

حفظ جان. 
کفر دیگر حفظ  کفر جایگزینش شده است. برای از بین بردن  کرد، یعنی  وقتی اسلام انحراف پیدا 

جان واجب نیست بلکه بذل جان واجب است. 
کند: و الخامسة، بذلك مالك  که مدعای ما را ثابت می  پیامبر خطاب به امیرالمومنین وصیتی دارد 

، ج 79، ص 97. 1.  تحف العقول، ص 071 و بحارالانوار
ج۵۶، ص۶۰۴، البدایة والنهایة،  یخ مدینة دمشق،  ج۵۶، ص۳۰۴، تار یخ مدینة دمشق،  ج۸، ص۰۵۲، تار 2. البدایة والنهایة، 

یخ طبرى، ج۴، ص۸۶۳. ج۸، ص۵۳۲ – ۶۳۲، اتار
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که مال و خونت را فدای دینت نمایی.( و دمك دون دینك1)سفارش پنجم من به تو این است 
پس امام حسین باید دین را به خط اصلی خودش برگرداند، دو تا راه بیشتر وجود ندارد یا بیعت با 
کمیتی  گفتیم به این طریق دین حفظ نمیشد به دلیل فساد های ایجاد شده توسط دستگاه حا که  یزید 

کنند. کنند و از این طریق بتواند تغییراتی را ایجاد  یا اینکه حضرت قیام 
کردند. حضرت قیام را انتخاب 

کنیم:  در پایان به برخی از اهداف قیام از زبان خود حضرت اشاره می 
شِراً و لا 

َ
خرُجْ أ

َ
گویند:إِنّی لَمْ أ 1. امام در وصیتنامه خودشان به محمد حنفیه در فرازی اینگونه می 

مُرَ بالمَعروفِ و أنهی 
َ
یدُ أنْ آ ر

ُ
ةِ جَدّی، أ مَّ

ُ
ما خَرجْتُ لِطَلَبِ إلاصلاحِ فی أ

َ
بَطِراً و لا مُفْسِداً و لا ظالِماً، إِنّ

کام جویی و آشوبگری و ستمگری قیام  عَنِ المنکَرِ وَ اَسیرُ بِسیرَةِ جَدّی و أبی)من برای جاه طلبی و 
کردم می خواهم امر به معروف و نهی از منکر و به  کار امت جدم قیام  نکردم، بلکه برای اصلاح در 

کنم(2. شیوه جد و پدرم حرکت 
قْدِمَ 

َ
نْ أ

َ
لُونَنِی أ

َ
کَتَبُوا إِلَیَّ یَسْأ هْلَ الْکُوفَةِ 

َ
 أ

َ
2. امام؟ع؟ در ملاقات با عبدالله بن مطیع می فرماید: »إِنّ

که به  کوفه نامه نوشتند و از من خواستند  عَلَیْهِمْ لِما رَجَوْا مِنْ اِحْیاءِ مَعالِمِ الْحَقِّ وَ اِماتَةِ الْبِدَع3ِ«؛ )مردم 
سوی آنان بروم، بدان امید که )با تشکیل حکومت اسلامی( نشانه های حق زنده و بدعت ها نابود شود(
 رَسُولَ الِله؟ص؟ قالَ: »مَنْ رَأی سُلْطاناً 

َ
هَا النّاسُ؛ إِنّ یُّ

َ
3. امام حسین؟ع؟ در خطبه ای می فرمایند»أ

ثْمِ وَ الْعُدْوانِ فَلَمْ  ةِ رَسُولِ الِله، یَعْمَلُ فِی عِبادِالِله بِالِا کِثاً لِعَهْدِ الِله، مُخالِفاً لِسُنَّ  لِحُرُمِ الِله، نا
ً
جائِراً مُسْتَحِلّا

یْطانِ،   هؤُلاءِ قَدْ لَزِمُوا طاعَةَ الشَّ
َ

نْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ«. ألا وَ إِنّ
َ
کانَ حَقّاً عَلَی الِله أ رْ عَلَیْهِ بِفِعْل، وَ لَا قَوْل،  یُغَیِّ

مُوا  وا حَرامَ الِله، وَ حَرَّ
ُ
حَلّ

َ
ثَرُوا بِالْفَیءِ، وَ أ

ْ
لُوا الْحُدُودَ وَاسْتَأ حْمنِ، وَ اَظْهَرُوا الْفَسادَ، وَ عَطَّ وَ تَرَکُوا طاعَةَ الرَّ

وَ  مُونی  تُسَلِّ کُمْ لا 
َ
نّ

َ
أ بِبَیْعَتِکُمْ  رُسُلُکُمْ  عَلَیَّ  قَدِمَتْ  وَ  کُتُبُکُمْ،  تَتْنی 

َ
أ قَدْ   . رَ غَیَّ مَنْ  حَقُّ 

َ
أ نَا 

َ
أ وَ  الِله،  حَلالَ 

رَسُولِ  بِنْتِ  وَابْنُ فاطِمَةَ   ، عَلِیٍّ بْنُ  الْحُسَیْنُ  نَا 
َ
فَأ رُشْدَکم،  مْ تُصیبُوا 

ُ
بَیْعَتِک تَمَمْتُمْ عَلی  فَاِنْ  لُونی، 

ُ
تَخْذ لا 

عَهْدَکُمْ،  نَقَضْتُمْ  وَ  تَفْعَلُوا  لَمْ  إِنْ  وَ  سْوَةٌ، 
ُ
أ فِیَّ  مْ 

ُ
فَلَک مْ، 

ُ
هْلیک

َ
أ مَعَ  هْلی 

َ
أ وَ  مْ، 

ُ
نْفُسِک

َ
أ مَعَ  نَفْسی  الِله؟ص؟، 

مُسْلِم!  ی  عَمِّ وَابْنِ  خی 
َ
أ وَ  بی 

َ
بِأ فَعَلْتُمُوها  لَقَدْ   ، ر

ْ
بِنُک مْ 

ُ
لَک هِیَ  ما  فَلَعَمْری  مْ 

ُ
عْناقِک

َ
أ مِنْ  بَیْعَتی  عْتُمْ 

َ
وَخَلّ

ثُ عَلَی نَفْسِهِ( وَ 
ُ
مَا یَنْک

َ
فَإِنّ ثَ 

َ
ک

َ
نّ عْتُمْ )فَمَنْ  مْ ضَیَّ

ُ
تُمْ، وَ نَصیبُک

ْ
خْطَأ

َ
مْ أ

ُ
ک

ُ
وَالْمَغْرُورُ مَنِ اغْتَرَّ بِکُمْ، فَحَظّ

مْ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَکاتُه4ُ«.
ُ
لامُ عَلَیْک مْ، وَ السَّ

ُ
سَیُغْنِی الُله عَنْک

که حرام خدا را حلال  را ببیند  کس سلطان ستمگری  )ای مردم! پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: »هر 

1. روضۀ کافى، ص 97، حدیث 33
، 44ج/ص923 2. بحارالانوار

3.  اخبار الطوال، ص 542
، ج 4، ص 84 و فتوح ابن اعثم، ج 5، ص 541-441. یخ طبرى، ج 4، ص 403 ; کامل ابن اثير 4. تار
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شمرده، پیمان الهی را شکسته و با سنّت رسول خدا مخالفت ورزیده، در میان بندگان خدا به ستم 
کردارش با وی به مخالفت بر نخیزد، سزاوار است خداوند او را در جایگاه  کند; و او با زبان و  رفتار می 

آن سلطان ستمگر )دوزخ( بیاندازد«.
گروه )بنی امیّه( به طاعت شیطان پایبند شده و از پیروی خداوند سرپیچی  هان ای مردم! این 
کرده اند. آنان بیت المال را به انحصار خویش  کرده اند، فساد را آشکار ساخته و حدود الهی را تعطیل 
که فرزند رسول خدایم( به قیام  درآورده، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام شمرده اند و من )

کس سزاوارترم. برای تغییر این اوضاع، از همه 
گفتند:( شما با  نامه های شما به دستم رسید و فرستادگانتان ـ با خبر بیعت شما ـ به نزدم آمدند )و 

گذاشت. که مرا در برابر دشمن تنها نخواهید  من پیمان بسته 
کمال خود دست یافتید، من حسین بن علی  گر به بیعت خود وفادار ماندید، به رشد و  کنون ا ا
کنار خاندان شما است. اسوه و  کنار شما، و خاندانم در  و فرزند فاطمه دختر رسول خدایم. من در 

الگوی شما من هستم.
کشیده اید، به جانم  گر چنین نبودید و پیمانتان را شکسته اید و از بیعت خویش با من دست  و ا
که شما با پدر و برادر و پسرعمویم مسلم،  سوگند! این رفتار از شما ناشناخته )و عجیب( نیست! چرا 
که(  که فریب شما را بخورد. )در واقع این شمایید  کسی است  کردید! فریب خورده  گونه رفتار  همین 
مَا 

َ
کَثَ فَإِنّ

َ
همای سعادت را از دست داده و بهره خویش را تباه ساخته اید. قرآن می فرماید: »فَمَنْ نّ

کند، تنها به زیان خود پیمان شکسته است(. کس پیمان شکنی  یَنْکُثُ عَلَی نَفْسِهِ« )هر 
کرد، و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته(. و به زودی خداوند مرا از شما بی نیاز خواهد 

نتیجه 
برای  نه  و  است  فردی  امر  یک  که  شهادت  برای  نه  حضرت  که  کردیم  اثبات  مقاله  این  در  ما 
کنیم باید بگوییم برای: 1.احیای اسلام  گر بخواهیم اهداف ایشان را بیان  کردند بلکه ا حکومت قیام 
کردن بستری برای عمل به احکام و فرائض اسلام 3. امر به معروف و نهی از منکر 4.  ناب 2. فراهم 

کردند 5. مبارزه با ظلم کمیت قیام  بیداری مردم نسبت به مفاسد حا
گیری دارد و حتی   البته این حرکت ایشان حرکتی شد فرا زمانی و مکانی و برای همه قابلیت الگو 
که شیعه و مسلمان هم نیستند می توانند از این حرکت به عنوان الگوی مناسب خود قرار دهند. کسانی 
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